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 مقدمه :  

 اي كوتراهتر ميتروان   يرا در جملره  « انتقال اصوات برر روي كاغر   »خط يعني: 

بديهيست در اين انتقرال، هرچره همخرواني     5«خط نوشتن سخن است»گفت:

نويسي  نويسي و كم تلفظ با نوشته بيشتر باشد، خط دقيقترست. همچنين ساده

از ديگر مزيتهاي يك خط پيشرفته است . با شكافتن بيشتر اين ويژگيهاسرت  

ست. ترين خطوط دنيا عيب كه معلوم ميشود خط فارسي يكي از بهترين و كم

يكي از مهمترين معايبي كه بر خط فارسي ميگيرند ، ننوشتن مصوتهاي كوتاه 

در زنجيرة خطست و در جهت عكس آن ، نوشتن اين مصوتها را در خطوط 

لاتين ، امتيازي براي آنها ميدانند . حال آنكه ، اين نكته نه تنها عيرب نيسرت   

نويسري اسرت .    يعنويسي و سر بلكه مزيت هم هست چرا كه اولاً باعث ساده

مرد بايد كره در  »ثانياً از متن جمله ميتوان منظور اصلي را فهميد مثلاً در بيت 

 كسي مرَد را مُرد نخواهد خواند . « كشاكش دهر سنگ زيرين آسياب باشد

وانگهي بر خلاف آنچه در لحظة اول ، بنظر ميرسرد وارد كرردن مصروتها در    

خواهد شد ، چراكه تلفظها تغيير  زنجيرة خط در طول زمان ، باعث بدخواني

ميكنند اما خط ثابت ميماند و اين دوگانگي برالطبع باعرث تشرويش  هرن و     

                                                 
تعاریف دیگري نيز از خط شده است كه طولانيتر از تعریف ما است . مثلاً انتقال زبان از مادة اوليه و  - 1

هااي تممييای )سايي      اساسی آن )واجها( بمادة ثانوي در خط كه عبارت باشد از حروف و دیگر نشاانه 
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بدخواني خواهد شد . براي اثبات اين مردعا خطروط لاترين ، بهتررين مثالهرا      

هستند ، اين همه تفاوت لفظ با مكتوب در خطروط انگليسري و فرانسروي و    

انرد. مرثلاً    تها در زنجيرة خط وارد شدهمانند آن ناشي از همين است كه مصو

در بعضي از كلمرات   «black»در بعضي كلمات فتحه است مانند :  aحرف 

، در حاليكه در « carfull:» گاهي كسره است مانند « same»اِي است مانند 

شك فتحه اسرت نره    َ بر روي حرفي آمد بي–خط فارسي هرگاه اين علامت 

 چيز ديگر .

درست نميتوان تلفظ كرد مگر آنكره قربلاً آنهرا را شرنيده      كلمات انگليسي را

فارسري زبانران نيرز برا      باشيم اما در خط فارسي حتي براي نوآمروزان و غيرر  

گ اشتن اعِراب براحتي ميتوان تلفرظ را مشرخك كررد . براري هنگرامي كره       

مصوتها در زنجيرة خط وارد ميشوند ، تفراوت تلفرظ در درازمردت موجرب     

د مثلاً لغت جلَِو را امرروزه جلُروُ تلفرظ ميكنريم . حرال      سردرگمي خواهد ش

 jelawفرض كنيد خرط فارسري هرم ماننرد لاترين برود ابتردا ايرن لغرت را          

ميخوانديم و اين خود بمعنراي تفراوت    jolowمينوشتند و امروز بايد آن را 

ملفوظ و مكتوب و موجب آشفتگي خط بود در حاليكره نوشرتن ايرن لغرت     

 آورد.  آشفتگي  هني نمي« جلو»عني بصورت فارسي آن ، ي

كساني كه معتقدند نوشرتن مصروتها در زنجيررة اصرلي خرط باعرث حر ف        

شدن خرط ميشرود در اشرتباهند     علامات بالا و پائين حروف و در نتيجه ساده

بنويسيم باز براي آنكه نشان دهريم   salamمثلاً فرض كنيد سَلام را بصورت 

a از يرك علامرت اسرتفاده كنريم مرثلاً       اسرت بايرد  « آ»َ نيست بلكه –ي دوم

ايم و بازهم مجبوريم از علاماتي  يعني مشكلي را حل نكرده salām بنويسيم

 در بالا و پايين حروف استفاده كنيم .  



  

بودن حروف زائد در خطست يعني  از ديگر مزاياي ارزشمند خط فارسي نادر

مردتاً محردود   حروفي كه نوشته ميشوند اما خوانده نميشوند. ايرن كلمرات ع  

هراي   بآنهايي هستند كه يا واو معدوله دارند مانند خواهر و خرواهش ، برا بره   

بيان حركت ختم ميشوند مانند خانه و يا بره تنروين منصروب خرتم ميشروند      

كه اين آخري از خط عربي آمده است. در حاليكه ايرن نقيصره   « ظاهراً»مانند 

كه نزديكتررين خرط    در خطوط لاتين بي شمارست و حتي در خط عربي نيز

در كلمات زيرادي خوانرده   « والي»بفارسي است اين عيبست چنانكه حروف 

 نميشوند مانند كانوا كه الف آن زائدست . 

نويسي آنست كه موجب تندنويسري و   امتياز ديگر خط فارسي توانائي پيوسته

زحمت كمتر ميگردد . حتي خطوطي هم كره برر مبنراي جدانويسريند ماننرد      

 ز هم هنگام نوشتن ، با الفبائي جديد ، حروف را بهم ميچسبانند . انگليسي با

اند وجود حروف مشابهست. حروفي  از ديگر معايبي كه بر خط فارسي گرفته

مانند ز ،   ، ض ، ظ و اين عيب بر خط واردست . اما بايد دانست كره ايرن   

 تنها خط فارسي نيست كه چنين گرفتاريهرائي دارد بلكره خطروط ديگرر نيرز     

را بايرد بصرورت    fishهمين مشكل را دارند مثلاً برنرارد شراو گفتره اسرت     

ghoti نوشت چرا كه gh   علامرتf     اسرت ماننردcough   وo    نشرانةI  

. همچنرين در زبران   5است« ش»هم نشانه   ti و  women است چنانكه در 

و ميگويند شكسپير نام خرود   1به چهل و پنج صورت بكار ميرود oفرانسوي 

. پريش از اينهرا برخري پيشرنهاد           2به بيست و يرك صرورت نوشرته اسرت    را 
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داده بودند كه براي رفع اين نقيصه ، بجاي تمام حروف مشابه از يك حرف ، 

استفاده كنيم و حافظ را « ز» استفاده شود يعني بجاي ض ،   ، ز ، ظ فقط از 

بيشتر از فوائد  ناشي از اين كار بسيار مشكلات هافز بنويسيم.بديهيست بصورت

 آنست و در بطن آن،عادت ستيزي و عربي ستيزي افراطي نيز وجود دارد .

البته خود اين موضوع يعني وجود چند حررف برراي يرك واي بيفايرده هرم      

از « . قريب و غريرب »نيست : اولا تفاوت معناي  لغات را نشان ميدهد مانند 

بره ريشره آن        « فظحرا »سوي ديگر نشاندهنده ريشره لغاتسرت مرثلا از لغرت     

دادن تلفرظ صرحيل لغرات        پي ميبريم . سومين حسن ايرن حرروف در نشران   

« three»عربيست. مثلا براي نشان دادن تلفظ درست لغرت   فارسي و غير غير

 معلوم ميشود. «  th» مينويسند و بدين ترتيب تلفظ « ثري»آنرا بصورت 

« ، ض ، ط ، ظ ، ع ، ق ث ،   ، ص » برخي نيز برا اسرتناد باينكره حرروف     

عربيند آنها را از كلمات فارسي ح ف ميكنند يعني لعل و عاي و كيومرث را 

« اصريل فارسري  »لئل و آي و كيومرس مينويسند تا بگمان خود املاي كلمات 

را از حروف عربي پاك كنند ! اما سئوال اينست: مگرر سراير حرروف الفبراي     

 اند؟!   از الفباي عربي نيامده» « و « آ»و «  ئ» فارسي هم عربي نيستند؟! آيا 

انرد :   برخي ديگر نيز خط فارسي را مغلوب كامپيوتر ميدانند و صراحتاً نوشته

و بردين منظرور    5بايد خط را برر اسراس توانائيهراي كرامپيوتر طراحري كررد      

نوشرته و  «  ي مرن  خانره »را بصورت « خانة من»اند مثلاً  تغييراتي در خط داده

امپيوتر نوشتن ياي كوچك سخت است . ايشان معتقدنرد كره   ميگويند براي ك

خط را بايد تسليم دستگاهي الكترونيكي كرد ! آيا بهترر نيسرت بجراي تغييرر     

افزاري بسازند كه قابليت بيشرتري   خط ، از مهندسان كامپيوتر خواست تا نرم
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ها با حرروف سرربي    در نوشتن خط فارسي داشته باشد؟ هنگامي كه چاپخانه

بهترست خط فارسري را هرچره زودترر     ،  5كردند ، يك نفر نوشته بودكار مي

عوض كرد زيرا در نوشتن آنها سرب زيادي مصررف ميشرود و ايرن مقررون     

بصرفه نيست ! باري اگر بخواهيم به اين سخنان گروش دهريم هرر روز بايرد     

 بخاطر پيشرفت تكنولوژي ، خط جديدي اختراع كنيم .

انررد نبررودن قرروانين          ط فارسرري گرفتررهيكرري از معايررب ديگررري كرره بررر خرر 

نويسري و جدانويسري ميباشرد. همرين نكتره نيرز از توانائيهراي خرط          پيوسته

فارسيست كه در بسياري موارد ميتوان لغتي را هم متصل نوشت هم منفصرل  

 و بدين ترتيب فشار بار را از روي  هن نوآموزان برداشت .

نيز برراي  « فونتيك»، از علائمي بنام  امروزه در كنار الفباي معمول هر كشور 

نشان دادن طرز صحيل تلفظ لغات استفاده ميكنند چنانكه در فرهنگ سرتر   

فارسي اثر استاد دانشمند مرحوم دكتر معين نيز از همرين شريوه برراي نشران     

تلفظ لغات استفاده شده است . اينك ميگوئيم از ديگر مزاياي ارزشرمند   دادنِ

بر خلاف الفباي لاتين ، هري  نيرازي بره ايرن علائرم      خط فارسي اينست كه 

ندارد و با وجود شش علامت يعني فتحه و ضمه و كسره و ساكن و تشرديد   

و ياي كوچك )ء( ميتوان تلفظ تمام لغات را بصورتي بسيار ساده نشران داد :  

 چند مثال :

 

 
 شيوه استفاده ازعلامت گ اري             شيوة نوشتن معمولي       شيوه استفاده از الفباي فونتيك           

 معمول خط فارسي                                                                                        
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 ينبِ                           beynبين                          

 بين                         bĭnبين                               

 خار                        xārخار                               

 ار    ׳خو                        xārخوار                             

 ودخُ                        xodخود                              

 خود                         xūdخود                             

 عداماِ                        e‘dāmاعدام                         

چون اين شيوه علامتگر اري برراي نخسرتين برار مطررو ميشرود لازمسرت        

 توضيحي كوتاه راجع ببعضي كلمات داده شود :

ن( در كلماتي مانند بين )به كسر ب( و بين )به معناي ببي« : اي»مصوت  – 5

« ي»بر روي حرف قبرل از  هرگاه يكي از سه علامت فتحه ياضمه يا  كسره  

علامتري  « ي»بيايد به راحتي تلفظ لغت معلوم ميشود و اگرر حررف قبرل از    

 است .« اي»نداشت معلومست كه تلفظ آن 

براي هاي بيان حركت )هاي غير ملفوظ( علامتي نميگر اريم ولري اگرر     – 1

و « ˆبِره » و « بِه»بآن را خواهيم گ اشت. مثال :  تلفظ شود علامت مربوط« ه»

 « .ساده»و « ˆهدِ»)بمعني كراهت دارند(. « ˆكارِه»و « همه كارِه»

است )ماننرد بگرو( در   « او»حرف واو، گاهي نشاندهندة مصوت كشيدة  – 2

ود( كره  اين موارد از علامتي استفاده نميكنيم. گاهي خوانده نميشود )مانند خُ

نبودن علامتي بر روي واو بيانگر حر ف واو اسرت و گراهي     علامت قبلي و

 -جُرو   -ُ و در تلفظ امروزيست   )مانند دُو –َ و در قديم و –بيانگر مصوت 

 اند(. گِرُو كه در قديم دَو و جَو و گرَِو تلفظ ميشده



  

ساير موارد بسيار ساده و بديهيست و با گ اشتن مصوتهاي كوتاه ، طررز   – 3

داده ميشود . يعني تنها با دانستن سه قاعرده بسريار سراده     خواندن لغت نشان

ميتوان تمام تلفظها را نشان داد . البته اين سخن هرگز بمعناي طرد ارزشرهاي  

 الفباي فونتيك نيست .

از ديگر امتيازات خط فارسي اينست كه براي تمام مصوتها )واجها( علامتري  

مرثلاً الفبراي عربري چهرار     وجود دارد. در حاليكه خطوط ديگر چنين نيستند 

را ندارد و الفباهراي لاترين نيرز چنيننرد بعنروان نمونره در       « پ ژ   چ»واي 

وجود ندارد و اين واجها برا بصرورت   « خ»و « ژ»انگليسي علامتي براي واي 

 khو گرراهي بصررورت  xگرراهي برره صررورت « خ»تركيبرري نشرران ميدهنررد 

كره از دهران خراري     درميآيددر حاليكه در الفباي فارسي هي  واجري نيسرت  

شود و علامتي مستقل و منفرد براي آن نباشد و ضرمناً هرر علامرت فقرط و     

اسرت  « ي»فقط براي نشان دادن يك واي بكار ميرود و تنها مورد استثناي آن 

در «. مصرطفي »هم بكار ميرود مانند « الف»كه در بعضي كلمات عربي بجاي 

اي بكار ميرود مثلاً علامرت  حاليكه در زبانهاي ديگر يك علامت براي چند و

g   هم بيانگر واي گاف است هم قاف و علامرتc    بكرار  « سرين »هرم برراي

را نميتروان برا   « مصروت   ع »در اين زبانها ، تلفرظ   «. كاف»ميرود هم براي 

خط معمولي نشان داد و براي بيان تلفظ اينگونه لغات باجبار بايرد از الفبراي   

نوشرته   eteqadدر خرط انگليسري  « عتقراد ا»فونتيك استفاده كرد مرثلاً لغرت   

 نوشته شود . d āe’teqميشود كه بيانگر تلفظ آن نيست و بايد بصورت 

 

*** 



 

 

عيبتررين   خرط فارسري كرم   »نتيجه سخن ، همانست كه ابتداي كرلام گفتريم:   

انگيرز   اما امروزه با ايرن خرط چره ميكننرد؟ از امرلاي غرم      «. خطوط دنياست

ها و بنگاههاي نشر كتاب نيز هر يك  امهآموزش و پرورش كه بگ ريم ، روزن

الخط ابداعي خويش را دارند ، يادم ميآيد در يكري از كتابهرا ديردم كره      رسم

بصرورت  « بهِت گفتم»آوري جدا نوشته بودند مثلاً  همه چيز را بطرز شگفت

كرده بودند به آن ناشرر  « پي وستگي»درآمده بود و پيوستگي ره « ت گفتم بهِ»

ما خودمران متخصصريم و خرط    »خي كه شنيدم اين بود كه تلفن كردم و پاس

 «!خودمان را داريم

را دارند. چرارة كرار چيسرت؟    « خط خودشان»اند و  ها نيز همينگونه روزنامه

بنظر نگارنده تنها راه چاره اينست كه فرهنگستان زبان و ادب فارسري، ابتردا   

همگران   معايب املاي خود را برطرف و سپس بتمرامي كشرور ابرلان كنرد و    

 موظف به اطاعت از آن باشند.

خط فارسي اختصاص دارد كه  كه اين كتاب تنها بآن بخشي از يادآور ميشويم

 نميپردازد.  همگانست قبول مورد و بمواردي كه نزاعست بحث و آنها محل املاي

در پايان بر خويش واجب ميدانم از استاد مرحروم دكترر خسررو فرشريدورد     
اسداري از خرط فارسري را مهمتررين دغدغرة  هنري      يادي كنم. استادي كه پ

خويش ميدانستند و در اين راه با نوشتن هزاران صفحه كتاب و مقالره، حر    
هاي امرلاء و   بزرگي بر همگان دارند. من نيز در مكتب ايشان بود كه با مقوله

 ها شدم . لغتسازي ابتدا آشنا و سپس علاقمند بتحقي  در اين زمينه
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 را بجراي  گلسرتان  اول صرفحة  در هندوستان ملكم كه قبل و نيم قرن از يك

« ل ز و ي را ع د ا ي خ ت ن ن م» بصورت« را عزوجل خداي منت» املاي

تغييرر و   بحرث  5نمود را مطرو فارسي تغيير خط از قفقاز و آخوندف نوشت

 را دامرن  مسرلله  ايرن  نيز كه خارجياني شد. هدف ، مطروفارسي خط اصلاو

كرار   ايرن  تغيير كند كه و اروپائي لاتينه ب اسلامي خطوط بود كه ميزدند اين

برر   عرلاوه  امرروزه  . نره  در ايران خوشبختانه شد ولي انجام در قفقاز وتركيه

از  هرم  ديگرر نشراني   اسرت  كررده  خود را حفرظ  استقلال فارسي خط اينكه

 ونوشرتن  فارسري  از خرط  عربري  حرروف  ، مانند ح فعقايد افراطي بعضي

 نميشود. ديده« هافز» بصورت« حافظ»
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شردند ماننرد    پ يرفته بسادگي تغييرات شد، بعضي شروع خط اصلاو باري 

ميشردند   نوشته« ء خانه»قبلاً  كه ايمانند خانه در كلماتي« اي» به همزه تبديل

 بحثند. محل هنوز هم از تغييرات اما بعضي

را بخرود   ا هران  مردتي  افراطي با نظرهاي اند كهنيز بوده كساني ميانه در اين

 پرائي  رد  نيافتند اما متاسفانه كامل توفي  راه در اين اند و اگر چهكرده مشغول

 نهادند. امروز بر جاي خود را در املاي از تفكرات

 بررسري « خرط  هراي شريوه » مرورد از مروارد اخرتلاف   در اين فصرل شرانزده   

، : بنقد ميگردند شرامل  وآماري تئوري بر اصول موارد با تكيه ميگردند، اين

.، ..اسرت  اي ام ، مجموعرة ، همرزه حركت بيان هاي بر روي كوچك ، يايمي

 از مصوت پس ، كسرهتر تفصيلي ،جمع ...،هايررَرر ت ،ررَرر م ضمائر ملكي

همچنين مبحث اتصال و  .مركب و اضافي تركيبهاي (  و برخيow)ررُرر و  

تر بودن در فصل دوم كتراب بصرورتي جداگانره آمرده      انفصال بدليل گسترده

 است . 

 

 «ب» لاتصا یاعدم اتصال -1

برر   5224 مراه  ارديبهشرت ه بر « ب» يا جدا نويسي باتصال راجع جدي بحث

 را بپرسرش  موضروع  ايرن  پري  در پري  در چند شرمارة  سخن مجلة ميگردد كه

 ايچكيرده  آوردند كره  متعددي دلائل زمينه در اين بود. افراد مختلفي گ اشته

 :زيرست آنها بشرو از مهمترين

 بيخرودي « ه»بچسبد تا  بعدي بكلمة« بِ» :.... ضرورتاً بهترستسعيد نفيسي 

« يرا » ميشردند يعنري   نوشرته  و چري  ، قربلاً كري  ، كهچه ظاهر نگردد، كلمات

نوشتند و « چه»و « كه»ل ا  رستبتمناس« ه»بود بعداً فكر كردند  كسره جانشين



  

 ولري  است كسره جانشين« به»در « ه» ينخواندند بنابرا« هاء غير ملفوظ»آنرا 

 . 5گردد ح ف بهترست

« ب» و سرپس « پ» در پارسري  پهلروي « پَت»باشد.  هم صفا: بايد سر الله  بيل

بخواهرد   مينويسند اما وقتري « به» است مشكل بتنهائي خواندنش شد و چون

 .1نيست« ه» به ميرود و نيازي از بين شكل بچسبد، اين

 نظر دكتر صفا دارد و ميگويد چرون  كاملاً بر عكس كيا نظري قاما دكتر صادِ

 .  2شود جدانوشته هم« به»بايد  پس است ميشده نوشته مستقل پهلوي« پت»

 كلمه اين املاي ندارد در باشد زيرا دليلي هم: بايد سركوب زرين عبدالحسين 

 ميدانند(. اتصال دليل بهترين را عادت واقع  )در 3كرد دستكاري

 باتصرال  استدلالها حكم و برخي طرفين از  كر دلائل : پسدكتر محمد معين 

 . 1ميدهند« ب»

 پر يري  تركيرب  كيفيرت  فارسي بارز زبان خصوصيت : بهترينگنابادي پروين

بايرد   واحدسرت  كلمة در حكم چون مركب كلمة كه معلومست و هم آنست

 نره  نويسي ساده از باب نوشت را بايد سر هم« به»باشد  پيوسته بهم اجزاء آن

 درسرتي  حكرم  فارسري  در امرلاي  و انفصال ، زيرا اتصالقواعد زباني از باب

 تررويج  فرنگري  بتقليرد از خطروط   را اروپرا رفتگران  « بِ» ندارند. جدانويسي

   .1ايرانشهر زاده مانند كاظم كردند كساني
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 بجرا مانرده   استناد كره  اين بود به داده« بِ» بجدائي نيز حكم مقربي مصطفي 

 همرين دهخردا ب  لغتنامرة  يز در مقدمرة احمد بهمنيار ن مرحوم . پهلويست« پد»

 .را جدا نوشت« بِ»بايد  معتقدست دليل

 فارسري  امرلاي ه بر  راجرع  مفصل مقالة نخستين احمد بهمنيار كه بعد از مقالة

 سرخن  در مجلرة  كرد كه و اضافه از آنرا ح ف چيزهايي مقربي بود، مصطفي

 عرالي  در شروراي  13/55/31 در تاريخ الخط رسم همين. رسيد  بچاپ 5223

« بِره » نويسري  جردا  بنرابراين . 5براجرا درآمرد   و در مردارس  تصرويب  نگفره

در  دارند. البتره « بِه» بجدانويسي بيشتر عادت مردم و اينك يافت راه بمدارس

بايد  التزامي ساز و مضارع ساز و قيد صفت« بِ» بود كه  كر شده مقربي مقالة

 ، اگرر چره  «بروم»، «بهوش»، «بخرد»، «بنام» از قبيل كلماتي باشد يعني سر هم

 نيرز حكرم   كلمرات  در ايرن  حتري  افرراد ديگرري   و بعد از آن زمان در همان

« هرروش بره »و « نرام  بره »را « بهروش »و « بنرام »بودنرد مرثلاً    بِ داده بجردائي 

 .2اندنوشته« روم به»و « جويد هب»را « بروم»و « بجويد»و  1شتندمينو

  كرند: قابل منابع اخير نيز اين علمي منابع از مهمترين 

را  كلمره  يرك  بعد از خرود جمعراً تشركيل    باكلمه چون اضافه حرف« بِ» -

 . 3باشند ميدهند بايد سر هم

 ، ولري «بخانه»، «بمدرسه»مانند:  نوشت پيوسته را بهترست اضافه بِ حرف -

 . 1آنرا جدا نيز آورد اخير ميتوان خطي تلثير عادات تحت
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 فارسري  زيررا خرط   است عبث كليبِ ب يا اتصال بجدانويسي راجع بحث -

نردارد.   دليلي بنويسد و هي  را جدا يا متصل كلمه اين را دارد كه اين توانائي

 .  5كرد را تحميل املائي صورت و يك گرفت را ناديده خط از توانائيهاي يكي

 :كنيممتعدد را نقد مي نظرات اينك

مرثلاً  « بِ» اتصرال  از موافقران  ، بعضري 1دارد بديهي چهار اصل فارسي املاي

 زباني دلائل بودند، بعضي گرفته نويسي را ساده دليل مهمترين گنابادي پروين

، نيسراري دكترر  و دكتر صرفا و   مانند دكتر معينرا بهتر ميدانستند  و دستوري

ديگرر   سروي  ، ازكروب  بودند مانند زريرن  را مهمتر دانسته عادت اصل برخي

بود،  پهلوي« پت» بيشتر نداشتند وآن استدلال يك« بِ» جدانويسي طرفداران

 همان فارسي« بِ» آنكه زيرا بفرض نيست محكمي ، استدلالاستدلال اما اين

زيرا  كنيم را وارد فارسي پهلوي قواعد املائي باشد، ما نميتوانيم پهلوي« پت»

خرود را   خراص  ويژگيهاي متفاوتند و هر كدام ، دو خطو خطد اين بهرحال

 پهلروي  دارد و الفبراي  اتصال قابليت فارسي الفباي آنها اينكه دارند. مهمترين

 و زبران  پهلروي  زبان حالبهر گ شته د و از آنميشو جدا نوشته  اتاً بصورت

و  تند، آيا ما سراير قواعرد زبران   متفاو دو زبان اشتراكات تمام عليرغم فارسي

آيرا   نيز اينكار را بكنريم « بِ»در مورد  كه ايمكرده را وارد فارسي پهلوي خط

« ك» قربلاً در پهلروي  « ه» ايرن  كه استدلال با اين مينويسيم را نامك مثلاً نامه

 ؟!است بوده

 مينويسند بايد آن متصل را در عربي« بِ» آنكه ديگر نيز ميگويند بدليل برخي

. زيررا اولاً  اسرت  نادرسرت  هرم  استدلال ، ايننوشت نيز متصل را در فارسي
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، متفاوتسرت  جر در عربي حرف« بِ» با در فارسي اضافه حرف« بِ» ماهيت

 ندارد قواعد املائري  نباشد باز دليلي متفاوت آنها هم ماهيت آنكه ثانياً بفرض

 «قرراءة »و « اسرمعيل »و « زكروة » كرد چنانكره  فارسي ا عيناً وارد زبانر عربي

 اند.آمده در« قرائت»و « اسماعيل»و « زكات» بصورت ، در فارسيعربي

 كره  ديگرر را جسرت   بايد دلائلري « بِ» نويسي يا متصل نويسي جدا براي پس

 :اينهاست دلائل باشد و آن بيعر الخط يا قواعد رسم آن پهلوي غير از ريشة

 دارد پرس  تكيره  بعد از خود تنها يك كلمه همراه« بِ» چون :قواعد زبانی -1

معيرار   كلمه از معيارهاي يكي ميشود )زيرا ميدانيم محسوب كلمه جمعاً يك

 كلمرات برا  « بِ» شرود، وضرعيت   نوشرته  و ل ا بايد متصل 5است تكيه آوائي

 كلمرات ميكند زيرا  قفر« چه»و « كه»دارند مانند « ملفوظهاء غير» كه ديگري

در  مثرال  ميپ يرنرد بعنروان   آيند دو تكيره بعد از خود مي با كلمة ديگر، وقتي

 روي ، ديگرري «كره » روي : يكيداريم دو تكيه، « ميروم خانه كه من»:  جملة

و بايد آنهرا را   كار داريمسرو مستقل ا دو كلمةب ميدهد كه نشان و اين« خانه»

« خانره » بر روي تكيه يك فقط« ميروم بخانه من» در جملة . وليجدا بنويسيم

 .نوشت و بايد آنرا سر هم مواجهيم كلمه با يك پس داريم

 ميدهد.« بِ» باتصال حكم كه :6نویسی ساده مه  اصل -6 

از « بِ» بر اتصرال  مبني فارسي خط هزارسالة عادت چنانكه :عادت اصل -1 

 يرك ه بر  تنها برا توسرل   تغيير كرد آنهم و پرورش آموزش توسط 5231 سال

بايرد   ، بنرابراين «بايد جدا بيايرد  پس پهلويست پَت« بِ»» كه نادرست توجيه
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بآنها يرادآور شرد    است« بِه» جدانويسي كه مردم كنوني با عادت مبارزه بدون

 وارد كرد.  در مدارس اندك املا را اندك و اين نوشت بِ را بايد متصل كه

هرگرز  « نويسري  يكسان» موضوع . اگر چهاست نويسي ، يكساندليل چهارمين

 قاعردة  يرك  ميتوانرد بعنروان   امرا گراهي   نيسرت  فارسري  در املاي اصل يك

 كره  گفرت  ميتروان « بِ» قرار گيرد مثلاً در خصوص د استفادهمور استحساني

 ، بعنوانعربي در كلمات ميدهد: اول خود را نشان در چهار هنگام حرف اين

، ماننرد  التزامي مضارع در فعل ، دوم«بلافصل»، «بلاتكليف»جر، مانند:  حرف

، ، بحر  قيرد ماننرد: برويژه    ديگر و سراختن  با كلمات در تركيب سوم« بروم»

در  و چرون « ميرروم  خانره  به»، مانند: اضافه حرف در حالت و چهارم بهوش

 ميشرود بهترسرت   نوشته متصل همواره« بِ» ق ،فو از چهار حالت حالت سه

 بيايد. نيز متصل چهارم در حالت

 سالست چهل آنجا كهميدهد از « بِ» باتصال قواعد، حكم تمام اينكه عليرغم

امرا   را جردا نيرز نوشرت    آن اند ميتروان كرده نيز عادت آن بجدا نوشتن مردم

 است جزمي حتماً بايد جدا باشد حكمي« بِه» بر اينكه مبني فرهنگستان حكم

 .نوشت متصل را« بِ»بايد  نيز گاهي درسي شود و در كتابهاي بايد تعديل كه

 

 مضارع« می» -6  

 ثابتي وضعيت مي» است بوده متصل همواره قديم در متون كه« بِ» خلافبر

 پرنجم  در آثرار قررن   چه، اگرشده ديده و منفصل متصل و بصورتهاي نداشته

 معاصرر نيرز در همران    . در زمان5است شده نوشته پيشوند عمدتاً منفصل اين
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مقررر   مقربي ، بصلاحديد مصطفيفرهنگ عالي شوراي 5231م كور  مصوبة

در شرعرها   چون بود كه آنها اين شود و دليل جدا نوشته مضارع« مي» شد كه

سررو كرار    برا دو كلمره   پرس  است افتادهمي ، فاصله«فعل»و « مي» بين گاهي

 مانند: داريم

   5افروخته كس نخواهد شمعمي / سوخته خرمن هر بدبخت زانكه 

 آورند:مي محكمتري دلائل« مي»نويسيِ  متصل اما طرفداران

 نشررانة بلكرره نيسررت مضررارع« مرري»، «مرري» ايررن كرره امررا بايررد دانسررت -1

، اسرت  استمرار بروده  نشانة« همي»نيز مانند « مي» ، زيرا در قديماستمرارست

 .  1تاس داده خود از دست خاصيت اما امروز اين

 نرون » اتصال در هنگام باشد جدائي هم مضارع، ميمي اگر اين حتي وانگهي

 دارد مانند:   ديگر هم افتد و مثالهايمي قاتفا« فعل» به« نفي

 كش عفو بر گناهم قلم/ بپ ير  طاعتم كه نگويممي 

 برودن  برر مسرتقل   كافي ، نميتواند دليلدستوري استثناي حالت و وجود يك 

 باشد.« مي»

  .   داريرم « مري » برر روي  تكيره  زيرا يرك  است لغت مجموعاً يك ميروم -6

mi-rav-am  شوند   نوشته بايد متصل«كلمه» يك حروف كه ستوبديهي 

« مري »، زيررا  مغايرسرت  سخت كلمات استقلال با اصل« مي» جدا نوشتن -1

 مضررارع نشررانه« بِ» ، همچنانكررهاخباريسررت ارعناپرر ير مضررجررزء جرردائي

 نادرست ، كارياز خودِ فعل« سازفعل»اجزاء  جداكردن بطور كلي التزاميست
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 را از برن « ه» نقلري  ماضي افتد آيا در افعالنمي قدر موارد ديگر اتفا كه است

 ؟!كنيمجدا مي فعل ماضي

آنها زياد ميشروند   هايدندانه كه در افعالي نويسي ساده قانون طب  «مي» البته 

 « .نشستممي»ميشود. مانند:  جدانوشته گاهي

 مري  » قواعد زباني بر اساس اگر چه كه بيانگر اينست دلايل اين نهائي نتيجه

آنررا جردا    ، گراه عرادت  برر اسراس   مردم باشد ولي حتماً بايد متصل« مضارع

 بنرابراين  نيسرت  امرر درسرتي   از دو صرورت  بيكري  ل ا اجبرار آن مينويسند، 

بجردا نويسريِ    حكرم  خود را كه نامة از تصويب قسمت بايد اين فرهنگستان

 كتابهاي نيز املاي و پرورش تغيير دهد و آموزش است كرده« مي»هميشگيِ 

 كند. خود را تصحيل

 (غير ميفوظ )هاي« حركت بيان هاي» بر روي كوچك یاي -1

 خرط « گانرة  نره » هراي از نشرانه  يكي علامت اين فرهنگستان در دستور خط 

 بره  مختروم  كلمرات  : برراي است بعد آمده و در صفحات 5شده آورده فارسي

 بره  شربيه  شرده  كوتراه  ء )ي از علامرت  مضاف در حالت« حركت بيان هاي»

 .1او ، نامةمن ميشود. مانند خانة ( استفادههمزه

 تحميرل  را بمدارس نادرست املائي و پرورش آموزش تاكنون 5271 از سال

مينويسرند ماننرد:   « برزر   يراي »، «كوچرك  ياي» بجاي در آن كه است كرده

 ونره اينگ آمروزان دانش» اند كهكرده اعلام آنرا نيز اينگونه و دليل« من يخانه»
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 جامعة وكدام در كجا و چگونه تحقي  اين كه نيست و معلوم 5«بهتر ميفهمند

 را بدسرت  نتيجه اين كه كجاست از آن حاصل ونتايج است شده انجام آماري

 گوش مخاطب ميليون بيست وزارتخانه اين از آنجا كه اند؟! و متلسفانهآورده

. احمرد  است گرديده در جامعه نادرست املاي اين رويجت دارد باعث بفرمان

 ديگرران  عقيرده  را بررخلاف  علامرت  دهخردا، ايرن   نامهتلغ بهمنيار در مقدمة

، در همرزه  معتقد بحر ف  ايشان و از آنجا كه« كوچك ياي» ميداند نه« همزه»

 بعردها از ايرن   ايشان دادند البته« بزر  ياي» بنوشتن بودند حكم فارسي خط

 شدند. نظر منصرف

 موارد املاهائي در تمام كه از مجلات بعضي چهلوسي هايدر دهه همچنين

 مثرال  مورد را نيرز بكرار بسرتند بعنروان     بودند اين كرده ابداع از خويش تازه

« ظراهراً » كلمرات  كره  دكترر وثروقي   امتيرازي  و هنرر بصراحب   انديشه مجلة

، : ظراهرن را بترتيرب « برسيم»، «زبانشناسيش»، «ضمناً»، «خواهنده»، «خواندن»

 يراي  ، در خصوصمينوشت،رسيم ، بهاش، زبانشناسينن، ضم، خاهندهخاندن

 ي...)دورهدر آن وشريده پ ي  اتري  ارزشرهاي »مينويسرد:   نيز اينگونره  كوچك

 .(31 ص نهم يشماره،پنجم

از  ايهفتراد، عرده   در دهة  نبرد تا اينكه بجائي املا راه نادرست شيوة يناما ا

 افتادند و اسرتدلال  نادرست املاي اين بفكر ترويج تندرو، دوباره جدانويسان

 )در اوسرتائي  بوده مستقل ، كلمةو باستان در پهلوي لغت اين چون كردند كه

«hya  »و در پهلوي «i»)، 1ظاهر شود در خط مستقل بايد بصورت هم الان . 
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 كردند. تلسي شيوه نيز باين و پرورش در آموزش سخن اين و طرفداران

 علامرت  ايرن  است آمده فرهنگستان در دستور خط همانطور كه بايد دانست

 ققران مح تحقيقات نيز براساس  آن وظهور فارسيست خط هاياز نشانه يكي

، از كلمره  ابتدا بعرد « من خانة»مانند  در مورد كلماتي كه است بوده دليل باين

« اصرلي  يراي » كلمره  بدهند اين نشان آنكه ميشد، بعد براي نوشته« ي» شكل

راتغيير  آن شكل ميشود دركتابت تلفظ چنين دوكسره براثر التقاي بلكه نيست

 آن كرم و كرم « ء مرن  خانره : »صرورت  را نوشتند براين « ي» و سر حرف داده

 حررف  ايرن  نوشرتن  شكل بنابراين«. من خانة: »رفت« ه» حرف روي علامت

 دليرل .  5آنسرت  وجره  تررين نراقك   نخستين و صورت  بوده در تحول پيوسته

 بروده  ، ايناست بودهن اصلي ياي بر اينكه علاوه« يا» كردن مخفف ديگر براي

 كلمره  كره  هنگرامي  نميشود بر خلاف نيز تلفظ واضل بصورت حرف اين كه

 مثرل  كلمراتي  ، در تلفظدوحالت اين ميگردد، تفاوت ختم كشيده بمصوتهاي

ميشرود و   واضحتر تلفرظ « ي» در اولي كه معلومست« من خانة»و « من پاي»

و  است داشته ونيمه نصف تلفظي« ي» اين ، ل ا از آنجا كهترخفيف در دومي

 كره  اسرت  كشانده سمت را باين ، نويسندگانِ آگاهنبوده هم اصلي ضمناً ياي

 .«�ء�» بشكل دهند يعني ، نشاننيمه را بصورت« ي» اين

 يراي  مرين ه آن مثرال  را نيرز )كره   تخفيف از دستورنويسان بعضي همچنيني

 فارسرري خررط از ويژگيهرراي و حرر ف و ادغررام ( ماننررد تركيرربكوتاهسررت

 . 1ميشناسند
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 همزه -5  

 هري   نيسرت  فارسري  هراي واژه ميران  گفتنرد همرزه   دو ترن  يكي كه زماني»

خرود   و هر جرا در خرط   خط يا دربارة زبانست دربارة سخن نينديشيدند كه

 برگرداندنرد و بگمران  « يري »و « ييرر » را ديدنرد آنررا بره    ئير و ئي  هاينويسه

 فارسري  زبان و روان طبيعي در اداي ناموجهي دستكاري ، عاملخط پيراستن

 . 5«شدند.

دارد زيررا  « ئري » بصرورت  همرزه  بنوشتن تنها اختصاص مقاله از قسمت اين

وجرود نردارد    نظرري  لافاخرت « ء»و « ا» يعني ديگر همزه درمورد صورتهاي

 ميشروند و بقرول   نوشرته  صرورت  جا بهمين وجزء همه مانند رأس وكلماتي

 :دكتر صادقي

 و دشرمني  كلمره  در وسرط  وچره  در آغاز كلمره  چه داريم همزه در فارسي»

 ديگرر آن  شكل نه است« ئر» بشكل ، ظاهراً منحصر باملاء آنباهمزه معاصران

 نيسرت  مورد اعترراض  ايو ساوه امو رفته ايمانند آمده زيرا كلماتي« ا» يعني

 . 1«هست مورد اعتراض« فضائل»و « رسائل»، «قائل»اما 

اسرتاد   ورودي مروارد ديگرر بمقالره    املا نيز مانند بسياري اين اختلاف سابقة

 وسط همزة در فارسي»فرمودند  اعلام بر ميگردد كه دوم بهمنيار بفرهنگستان

 هرم  عربري  در كلمرات  . حتياست درست« آيين»و  غلط« آئين» ، پسنداريم

دهخردا(   نامرة لغرت  )مقدمرة  عوائد و شرمائل  ، نه: عوايد، شمايلبايد بگوييم

 را تيروري  دادنرد و تئروري   نيرز تعمريم   فرنگي را بكلمات قاعده اين ديگران
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نيرز برر    5231 در سرال  فرهنرگ  عرالي  شوراي در مصوبة آن از پس 5نوشتند

 فارسري  در خرط  همزه بر اينكه مبني مقربي مصطفي مرحوم تشخيك اساس

 بره « پرائيز »و « دانرائي »ماننرد   شد و لغراتي  تغيير وارد خط ندارد اين علامت

 همرين  نشر دانشگاهينيز مركز  5213 تغيير يافتند. در سال« پاييز»و « دانايي»

 را نيرز بصرورت  « رئريس »مانند  عربي كلمات كرد و حتي را عيناً بيان مطلب

يرا  « ئري » يعنري  علامت اين بود كه آنها اين اصلي نوشتند واستدلال« رييس»

 نيرز عليررغم   فرهنگستان عربيند. در دستور خط تمام كلمات مخصوص« ئير»

 مثرل  كلمراتي  باز املاي اند وليپ يرفته فارسي را در خط ، وجود همزهاينكه

و « دانشررجويي»و « دانررايي» ، بصررورت«علمئرري»و « دانشررجوئي»و « دانررائي»

 . امرلاي است شده عنوان« نويسي يكسان» آن ميشود و دليل ، ديده«ايعلمي»

 .است گونه نيز همين و پرورش آموزش

 و نقد: شرح اینك  

 قاعرده  اين كند )اگر چه مطابقت بايد با ملفوظ تا حد امكان خط اولاً ميدانيم

خرواهر   چرون  دركلماتي كاربرد ندارد مانند واو معدوله جا و هميشه در همه

 هسرتند نره   پيشرين  تلفظهراي  بازمانردة  كلمرات  اين كه اما بايد بخاطر داشت

 (امروزي

يرا   اسرت « ي»و زائو وپائيز ميآيد، آيا  رئيس در لغات يا آنچهبايد ديد آ حال

 در ايرن « اي» يعنري  ملرين  همزة تلفظ ؟ بنظر ميرسد كهملين همزة يعني« اي»

 .است« ي»واضحتر از  كلمات
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 چنانكره  اسرت  مشركل  زبانران  فارسي ، برايسرهم پشت« ي»دو  ثانياً: تلفظ 

آنهرا  « ياي» بودن در اصلي را كه عربي« نهايي»و « تزيين»مانند  ، كلماتيمردم

 در چنرين  فارسي اگر زبان ميكنند، باري تلفظ« نهائي»و « تزئين» نيست شكي

 برر آن  ميكنرد ايررادي   ملين و همزة همزه شبه به را بدل« ي» صامت مواردي

 .  5خواند را پاييز و رييس سنميشود چرا بايد پائيز و رئي شمرده

 فارسري  در زبران  همرزه  كه شد، بايد دانست در ابتدا نوشته ثالثاً: همانطور كه

ماننرد   ميشرود درسرت   ديرده  در خرط  آيد ولري نمي بتلفظ وجود ندارد يعني

 فارسرري در زبرران تلفظرري كرره« ظ»و « ط»و « ض»و « ص»و « ث» واجهرراي

و  است نيز چنين  ميشود. درمورد همزه ديده آنها در خط لامتع ندارند ولي

بهمنيرار( ادا   مرحروم  )بقرول  تهروع  شربيه  حالرت  را باآن همزه زبانان فارسي

 .و جزء و تزئين مينويسند مانند: رأس را در خط نميكنند اما آن

ديگر  ، بعبارتهمزه صوت تحريرند نه كمك ، يكدر خط« ئي»و « ئير»رابعاً: 

 بين هم فرقي آيد و هي در مي« ئو» بصورت كلمات در وسط«  U»  مصوت

 ، همچنرين ، زئروس مانند زائو، شرئون  نيست و فرنگيو عربي فارسي كلمات

آيرد و در  در مري « ئي» و در آخر بصورت« ئير» بصورت در وسط  i  مصوت

، مانند پائيز، رئيس نيست و فرنگي و عربي فارسي كلمات بين اينجا نيز فرقي

 .  1در آخر كلمات و طوطئي و جزئي و دانائي كلمات زئير در وسط

 لغرت  برودن  بر عربي را دليل همزه وجود علامت كه كساني خامساً: استدلال

، ماننرد زئيرر، زئروس    در كلمراتي  همرزه  ، آيا وجود علامرت ميدانند غلطست

 ، نشرانة و غيرر عربري   ديگرر غيرر فارسري    ، تئاتر، كاكائو و دهها لغرت تئوري
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 علامرت  وجود اين و دهيم بخري چرا بايد تعصب ؟ پسآنهاست بودنعربي

 ؟!كنيم لغت بودن بر عربي حمل« دانائي»را در

 مصروت  لاتصا هنگام كلمه باملاء اين نيز راجع بحثي جا لازمست در همين 

و « طروطي »ماننرد   كلمراتي  )يعنري  بكنريم « وحردت »يرا  « نكره ياي» به« ئي»

 ميرسرند( اخيرراً در فرهنگسرتان    يا وحدت نكره ياي به كه ، هنگامي«علمي»

« ايعلمري »و « ايطروطي » را بصورت كلمات اين املاي و پرورش وآموزش

بايد  ، يا حداقلاست« علمئي»و « طوطئي»نها آ درست آنكه اند حالدر آورده

 زيرا: نوشت و علميي طوطيي بصورت

 آن )تنها مورد اسرتثناي « اي» ميشود نه نوشته ئي بصورت«  i»  اولاً: مصوت 

املا  اين اول در قدم ( بنابرايناي. مانند: خانهاست« حركت بيان هاي»بعد از 

 .ئييظاهر ميگردد: طوط

از خرود   پريش  و بايد باسم جزو دستورافزارهاست يا نكره وحدت ثانياً ياي 

. اسرت  چسب و پي چسبان جزو تكواژهاي زبانشناسان بچسبد )در اصطلاو

 «طوطيئي»آيد: در مي صورت املا باين بنابراين

 خرط  گيهراي ويژ نميشرود برر اسراس    تلفرظ  ها واضل«يا»از  يكي ثالثاً: چون 

 هرا حر ف  «يرا »از  پر يرد يكري  مي را در هرم « ي» دو حررف  دغاما كه فارسي

 آيد.در مي« طوطئي» بصورت لغت نهائي و املاي گرديده

چررا   اسرت « اي طوطي»باز بهتر از « طوطيي» بصورت لغت اين ، نوشتنالبته

 ًاز قررن  ! ضرمنا اسرت  شرده  رعايرت  در آن قواعد املائي دو سوم حداقل كه

 و در زمران  5، تراريكيي ماننرد درسرتيي   لغاتي شودمي املاء ديده نيز اين پنجم

امرلا را   نيرز ايرن   ماننرد بهمنيرار و مقربري    فارسري  همزة معاصر نيز مخالفان
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 ناقصرترين  و پررورش  و آموزش فرهنگستان خط اند و دستور كنونيپ يرفته

 .است كلمه اين املاي وجه

 : آماري نگاه 

 -پرائيز   شرد ترا لغرات    خواسته چهارگانه سني از گروههاي آماري در جامعه

 :آمد زير بدست نتايج را بنويسند، كه و تزئين دانشجوئي دانائي

   تزئين سنی گروه

  

 دانایی دانائی پایيز پائيز  تزیين

 44 51 74 11 3 533 23تا  13 

 75 13 11 23 3 533 33تا  23 

 31 14 14 31 3 533 13تا  33 

 21 11 42 57 3 533 بالا به 13 

 گروه باز هم و پرورش آموزش القائات عليرغم كه اينست توجه جالب نكته 

 را همره   «i»  مصوتاند املا پ يرفته تلثير را از اين بيشترين كه نخست سني

ميدهرد   نشران  مينويسند و اين« ئي»نيز  نمينويسند و گاهي« يي» جا بصورت

 .نزديكترست زبان و فطري واقعي بتلفظ« ئي» تلفظ كه

 و ضمائر ميمی« اید اند ای  است اي ام» مجموعة -4و  2 

را  جمرع  شرخك  سروم  فعل كه است آمده فرهنگستان ( در دستور خطالف 

امرا   5انرد در آورده« انرد  پراك » را بصرورت « پاكند» يعني نوشت بايد جداگانه

 اند.نياورده بر آن دليلي
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را جدا مينويسرند   مجموعه اين« اي» به مختوم در مورد كلمات ( همچنينب 

 اند .نوشته« ام قاضي من» را بصورت« قاضيم من»مثلاً 

 لغراتي  برنرد يعنري  را بكار مي اعدهق نيز همين كيضمائر مل ( در خصوصي 

زيرر   رادر بيرت  يرا خرواجگيم   5اندنوشته« امكشتي» را بصورت« كشتيم»مانند 

 مينويسند.  « ام خواجگي» بصورت

   تو گزيدم بود خدمت سلطنتم هواي/  تو كردم بود بندگي اميد خواجگيم

 :بر هر كدام شرحي اينك

 هرر دو صرورت   بره  قديمي متون در برخي« جمع كشخ سوم فعل» اگر چه

 بايد ايرن  قواعد املائي اما  بنظر ميرسد بر اساس است آمده و منفصل متصل

نميشرود و   تلفرظ « همرزه »، تلفرظ  در هنگرام  چرا كه نوشت را متصل كلمات

 نجانرب اي كره  آمراري  و برر اسراس   اسرت  نويسي ساده نيز مخالف آن ننوشت

 از جامعرة  هيچيرك  چنانكره  نيرز هسرت   مرردم  عادات كاملاً مخالف امگرفته

« پاكنرد »، «لباسها پاكند اين» ، در جملةسني گروه در هي  مورد مطالعه آماري

 مجموعرة  هسرتند كره   از تندروان ننوشتند. اخيراً جمعي« اند پاك» را بصورت

 جردا بنويسرند وآنررا تبلير      رتدارند بصو دوست و نيز ضمائر را...« اي ام»

 ، بصرورت «آيرم مري  ديردارت  بره  مرن » را در جملرة « ديدارت»كنند. مثلاً، مي

در « اي رفت» بصورت« تو رفتي» را در جملة« رفتن»مينويسند! يا « ديدارات»

افعالِ  ند كهنيز وجود داشت پيش سال ، پنجاهچهل فكري شاخة اين 1اندآورده

مانند پيمان يغمرائي  مينوشتند « اند كن»و « بودام» را بصورت« كنند»و « بودم»
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 تررويج  صرورت  مفررد را بردين   شخك سوم و توانستند فعل در جملة يغما

 :در افعال دهند يعني

 مفررد بصرورت   شرخك  سوم ، صيغه«پاكيد پاكند ، پاكيمپاكست پاكي پاكم» 

     را نيرز   جمرع  شرخك  سروم  دليلري  هري  نيرز بري   درآمد. اينرك « ستا پاك»

ميچسربد،  « پاك» به« اند»َ كه معلومست بوضوو اند. در حاليكهكرده« اند پاك»

تغييرر   برراي  اياملاء مقدمره  اين ميرود كه آن . بيماست درست« پاكند» يعني

، امپراك »ديگرر بنويسرند    چنرد سرال   باشد يعنري  - است اي اممجموعه كلي

 «.اندايد، پاك، پاكايم، پاكاست ، پاكايپاك

كرردنِ   آورد، بخش ميتوان« اندپاك» بودن بر غلط كه ديگري واضل استدلال 

 را بخرش  كلمرات  اول كرلاس  كودكران  كره  صرورت  اگر بهمان ، آريآنست

« پرا » اول دارد بخرش  دو بخش ديد كه خواهيم كنيم را بخش« پاكند»ميكنند، 

دو  باشريم  پ يرفته« اندپاك» را بصورت اگر لغت در حاليكه« كند» دوم بخش

 ايرن  ،در حاليكره «اند» دوم بخش« پاك» اول خواهد شد: بخش اينگونه بخش

 .مردود است كلمه كردن بخش نوع

ريي كه با مروجان اين املا كرده اسرت ،  نويسندة مقاله ، در صحبتهاي حضو

در پاسخ اينكه چرا فعل سوم شرخك را جردا مينويسريد ، تنهرا يرك پاسرخ       

جدا نوشتن ، براي فهم كامپيوتر و نررم افرزاري كرردنِ خرط     » شنيده است : 

 « .بهترست! 

 ديرده  گونراگون  در املاهراي  نيز دوگانگئي «اي» به مختوم در مورد كيمات

 را درسرت  هرر دو صرورت   ( و برخري و قاضريم  ام )مانند قاضري  تاس شده



  

 صرورت  قاطعانره  اند و برخري شمرده را ارجل متصل وجه چهاگر 5انددانسته

 فرهنگسرتان » انرد ماننرد  را پ يرفته جدانويسي نيز و برخي 1اندرا پ يرفته دوم

 اعرلام « خواني ساده»ود را خ دليل جدانويسي طرفداران«. فارسي و ادب زبان

 بخوانند!(gazĪm) « قاضيم»را « قاضيَم» دارند مردم بيم اند يعنيكرده

 آنچره  نميشود يعني شنيده در تلفظ ايهرگز همزه كنيم دقت لغت اگر بتلفظ

 دو حررف  ، كهادغام قاعدة و طب « يَمْ قاضي من«: »ام» نه است« يَم» ميشنويم

ديگر  آيد از سويدر مي« قاضيم» املا بصورت ميشوند اين ادغام در هم« ي»

! نيسرت  درستي بخوانند فرض را درست نميتوانند لغت مردم نيز تصور اينكه

  «Bazim»را   «Baziam»  كسرري« بررازيم در حررال مررن» آيررا در جملررة 

 ميخواند؟!

ه بر  از آن امرلا و  درست ، صورت71 سالاز  نيز تا قبل و پرورش در آموزش

ضرمائر   . در خصروص اسرت  شده درسي وارد كتب آن نادرست بعد صورت

را چررا بايرد   « پيرسرت  دائريم »مرثلاً   واضحترسرت  ادغرام  نيرز، بحرث   ملكي

« م» شرده  ضمير اضرافه  ميدانيم در حاليكه نوشت« پير است امَ دائي»بصورت

آيرد  مري  ميانجي بعنوان« ا»اما  است« م»شود ضمير  گفته اگر هم« ما» نه است

 بعبرارت « ا» نره  اسرت « ي» ميرانجي  صوت هم صورت در اين باز بايد گفت

 در هرم « يرا »، دوادغام قاعدة و بر اساس« امَ دائي» ، نه«يمدائي» ديگر ميگوئيم

نيرز در   كلمرات  ايرن  آيرد. امرلاي  در مري  «دائيم» بصورت و لغت شده ادغام

 !اشتباه ميشد و اينك نوشته درست از اين پيش و پرورش آموزش

 در خط ضروريست :« ي»بطور كلي يادآوري يك قاعدة كلي راجع به املاي 
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، حرفي استثنا پ ير در خطست ، زيررا اولاً خفيرف تلفرظ ميشرود     « يا»حرف 

تلفظ خفيف و ادغام در پرنج حالرت خرود را نشران      ثانياً ادغام ميگردد . اين

 ميدهد : 

« سري يراه  »، كه در حقيقت تلفرظ آنهرا   « سياه»( در كلمات بسيطي مانند الف

اول « يراي »است ، اما ياي دوم كه خفيف تلفظ ميشود در هنگرامِ نوشرتن در   

 ادغام ميگردد .

نوشرته  « قاضري يِ عرادل  »كره  « قاضيِ عرادل »( در گروههاي اضافه مانند ب

 زير ياي اول است . نميشود و ادغام ياي دوم ، بصورت كسره ،

تلفظ ميشود اما « قاضي يَم » ( در اتصال شناسه به فعل مانند من قاضيَم كه ي

 در املاء، ادغام ياي دوم بصورت فتحه بر روي ياي اول است . 

      ( در گروههاي اضافه كه مضاف بره هراء غيرر ملفروظ خرتم ميشرود ماننرد        د

 غير ملفوظست .« هاي»كه ، ادغام بصورت ياي كوچك بر روي « خانة من»

ماننرد  « اي»( هنگام اتصال يراي وحردت يرا نكرره بره كلمرات مختروم بره         ه

 « . طوطيي»

 «:تفضييی« تر»و « جمع هاي: »2و  7  

 كلمرة ، ب( همرواره جمع )نشانه« ها» كه است آمده فرهنگستان در دستور خط

 :كه مگر هنگامياز خود ميچسبد مانند:كتابها،باغها،چاهها، پيش

 «هاكتاب: »كنيم را مشخك مفرد كلمه صورت بخواهيم -5 

 از آن قبرل  حررف  كره « ملفروظي  هاي»و يا « حركت بيان هاي» به كلمه -1 

 فرهنگسرتان  ها )دستور خرط ها، سفيهشود مانند ميوه باشد ختم متصل حرف

 (12 ص



  

 جردا از كلمرة   همواره« ترين»و « تر: »كه است آمده تفضيلي« تر»و در مورد  

 .ميشود مگر در: بهتر، مهتر،كهتر، بيشتر، كمتر از خود نوشته پيش

آنهرا   ميشرود و دليرل   جا جدا نوشته همه جمع« هاي» و پرورش در آموزش 

زيرا « بهتر ميفهمند! اينگونه آموزاندانش: »كه ستا هميشگي مبهم دليل همان

مرثلاً   بنويسريم  اگر آنرا سر هم است جمع علامت« ها» آنها ميگوييم به وقتي

 جمرع  علامت ،هاي«ها» اين ندهند كه تشخيك است ، ممكن«زنها: »بنويسيم

ماننرد   لغراتي  در بدانند! ضمناً چرون  آنرا جزو خود لغت است و ممكن است

 برراي  بهترسرت  پرس  بچسبانيم قبل را بكلمة جمع علامت نميتوانيم« مردها»

 ! جدا بنويسيم را هم« زنها» نويسي يكسان رعايت

 متصل را، هم« تر»و « ها» كه است را پ يرفته توانائي اين فارسي خط اگر چه

در ولري  ميشرود   ديرده  تاكنون پنجم رنامر از آثار ق و اين منفصل بنويسد هم

، وجود «جمع هاي نويسي متصل» به نظر راجع ق، اتفامورد مطالعه اكثر منابع

 دارد.

 از خرود جمعراً تشركيل    قبرل  كلمه وبهمراه نيست مستقل كلمة« ها» چرا كه 

و و در اصرطلا  «تكرواژ چسربان  » زبانشناسران  ميدهد ودراصرطلاو  كلمه يك

 همرين  چرا فرهنگسرتان  نيست ، اما معلوماست نويسان ضميمه صرفي دستور

دو  ايرن  كره  نردارد؟! در صرورتي   تفضريلي « ترر » به را راجع استدلالِ دُرست

 هري   پيشرين  بكلمرة  اتصرال  و نحوة و آوائي دستوري نقش از لحاظ علامت

 جز در مرواردي  مردم شدكه يز معلومن شده ندارند. درآمارگرفته باهم تفاوتي

 ميچسبانند، برويژه  پيشين را اكثراً بكلمة تفضيلي« تر»ميشود  طولاني كلمه كه

برر   عرلاوه « ترر » جدانويسري  پس« خوبتر»مانند  كوتاهست« كلمه» هنگاميكه



 

 

 نيرز هسرت   مرردم  و عرادت  نويسري  سراده  اصل ، مخالفقواعد زباني نقض

 . نيست كار درستي آن يلوتحم

 ااُاا وْ به مختوم كيمات -1  

، «رهارو »مانند  كيماتی»:  است آمده فرهنگستان دستور خط 17 در صفحة 

« ي» مياانجی  باا صاامت   ، گااهی مضاف ، دَر حالت«دوُ»، «جيو»، «پرتو»

 آوردن«. فتابپرتو آ»مانند:  آن بدون وگاهی« آفتاب پرتوي»آید. مانند می

 «خواهد بود. تيفظ تابع« ي» ميانجی صامت یانياوردن

 ولهجره  را بخرود مرردم   كلمرات  ايرن  امرلاي  نوشتن ، فرهنگستاندر حقيقت

 را انتخراب  نوشرتن  خود، نحوة تلفظ بر اساس كه است واگ ار كرده هايشان

 ديگرر ديرده   املائري  ر صرورتهاي د از ايرن  ندارد! پيش سابقه كه كنند! كاري

بدهنرد،   بنويسرندگان  ، اختياراتي«نويسيساده»يا « عادت» بر اساس كه بوديم

را نيرز  « لغت تلفظ» بودكه نشده يا جدا بنويسند. اما ديده را پيوسته« مي»مثلاً 

 از ايرن  بعضي كه نيست ترديدي هي  در حاليكه رها كنند! آنهم باختيار مردم

و  ميشروند و در فرهنگهرا   (  خرتم owررُررر وْ  )  مصروت  به شكبي كلمات

 نيرز ضربط   معرين فرهنگ فارسي دهخدا و لغت نامة مانند  لغتنامه هاي معتبر

« دُو، راهرو، جلو، نرو، پلرو، خسررو و...   »مانند:  . كلماتياست اينگونه كلمات

و... امرا  « راهرروِ دراز »، «دوِ سرعت»انند: بگيرند م بايد كسره اضافه در حالت

 هنگرام  اند مانند راديرو چرون  آمده و فرانسوي انگليسي از زبانهاي كه كلماتي

 ميتروان  حالت ل ا در اين« او»ميشود يا  ررُرر وْ ختم به كه نيست معلوم تلفظ

، «سرفيد  پرژوي »، «يدو مو راديوي»آورد مانند:  ميانجي صامت را بعنوان« ي»

  .و غيره« فوتباليست فرناندوي»

   



  

 :اضافی تركيبهاي -10  

 :است آمده فرهنگستان دستور خط چهلم در صفحه 

( الزامراً  اليره  و مضاف و مضاف و صفت موصوف )شامل اضافي تركيبهاي -

، ميروه  ،آبضررب  ، حاصلعالي ، شورايكم ميشوند مانند: دست جدا نوشته

 .ليمو آب

شروند   بايد جدا نوشته اضافي و تركيبهاي است كاملاً درست شده ارائه قانون

مر كور   در مثالهراي  كره « ميوه آب»و « ليمو آب» دو كلمة منتها بنظر اينجانب

 بسريط  كلمة بصورت مردم و در  هن نداشته اضافه تركيب ، حكماست آمده

را  موضروع  منظرور ايرن   همرين  شوند بره  نوشته اند ول ا بايد پيوستههدر آمد

 را بنويسرند كره   كلمرات  ايرن  خواستم سني و از چهار گروه گ اشتم بتحقي 

 شد: زير حاصل نتايج

 

 جدا پيوسته سني گروه

13-23 13% 13% 

23-33 43% 13% 

33-13 71% 11% 

 %11 %71 به بالا 13

 

 %23و  را پيوسرته  دو تركيرب  افراد، اين %73 در آمار كلي ميشود كه مشاهده

 آب»و « سريب  آب» افرراد كلمرات   همرين  همگري  اند. درحاليكره جدا نوشته

 در  هن كه اينست تفاوت اين منطقي نتيجة را جدا مينوشتند. بنابراين« هويج

همچنرين   را دارنرد.  بسريط  كلمرة  حكرم « آبليمرو »و « آبميروه » دو كلمة مردم



 

 

نيز مثالهاي مناسبي براي تركيبهراي اضرافي   « حاصل ضرب»و « شوراي عالي»

و جدانويسي نيستند . زيرا اين تركيب در يك تعريف دقي  علمري از حالرت   

گروه اسمي مضاف و مضاف اليه خاري شده و با تخفيف كسرره بره تركيرب    

 «.حاصلضرب»و « شورايعالي»يعني نزديك شده و ل ا بايد متصل نوشته شود 

الزامراً   كه مركبي كلمات در شرو فرهنگستان دستور خط 23 در صفحة -55

 :است ميشوند آمده نوشته پيوسته

 اسرت  پيوسته ميشود هميشه با پسوند ساخته از تركيب كه مركبي ... كلمات 

 : كه مگر هنگامي

 گانه ، دهگانه : پنجعدد باشد مانند آن جزء اول 

: اسرت  شوند آمرده  نوشته حتماً بايد پيوسته كه مركبي كلمات در ادامة سپس

 «.، هفتصد، بيستگانياند مانند آبرو،الفبا، يكشنبهگونه بسيط كه مركبهائي»

 جردا نوشرتن   هم ترديد وجود دارد وآن تنها يك ققواعد فو بودن در درست

، زيرا بر اساس قواعدِ قبلي خود فرهنگسرتان ، ايرن    است دهگانه و پنجگانه

ماننرد   نيرز درسرت   كلمرات  زيررا: اولاً ايرن   كلمات را هم بايد متصل نوشت

 كرد كه اند ثانياً: بايد دقتگونه بسيط ، مركبهايو بيستگاني هفتصد و يكشنبه

 جرزء دوم  هرگراه  د وميدانيممعنا ندارن تنهائي به مركب كلمات اين جزء دوم

در « وار»از خود بچسربد ماننرد    قبل بايد بكلمة نداشت مستقل معناي تركيب

نيرز   در خرودِ دسرتور فرهنگسرتان    كمرا اينكره  «. دانشور»در « ور»بزرگوار يا 

ميشاوند   با پسوند ساخته در تركيب كه مركبی كيمات» :صراحتاً  كر شده

   .غرضست نقض« گانه ده»و « گانه پنج» استثنا كردن ،«ندباش پيوسته باید

*** 

 :است آمده فرهنگستان دستور خط 35 در صفحه 



  

 حررف  بره  مختروم  چند گونه داراي مركب كلمة از اجزاي يكي هر گاه -51 

 حررف  بره  مختروم  هاييا گونه گونه جدانويسي باشد چون يا منفصل متصل

تر ديگر نيز منطقي هاييا گونه گونه جدانويسي آن تبع به اجباريست صلمنف

 . مال / پاي : مانند پامالاست

 هرم  پايمرال  در لغت چسباند پس« پا» به رانميتوان« مال» ديگر چون بعبارت 

 جدا كرد!! دو را از هم بايد آن

 اجباريسرت « پامال» دا نويسيج منط  محكمي در اين استدلال وجود ندارد. 

 نردارد لغرت   دليلي ولي است شده ختم منفصل بحرف تركيب زيرا جزء اول

 دارد ثانياً: كلمة اتصال قابليت كه حرفيست« ي»اولاً  با آنكه را هم« مال پاي»

 بيايرد ثالثراً: در  هرن    بايد متصل قواعد خود فرهنگستان و طب  است مركب

را تلكيرد   مطلرب  . آمار نيز اينرا جدا نوشت آن است گونه بسيط كلمة مردم

 سرني  در چهرار گرروه   آمراري  نفرر جامعرة   و سره  سي از تمام ميكند چنانكه

« پايمرال » و صددرصد افراد آنرا بصورت« جدا ننوشت»را  لغت اين هيچكس

 خود تجديد نظر نمايد. تصميم در است شايسته نوشتند. ل ا فرهنگستان

 :عطفی مركبهاي -11 

، و روب و پرز، رفرت   مانند پخرت  است ، جدانويسيكلمات در اينگونه اصل

 در بسرياري مروارد  و  پيدا كرده گونه بسيط حالت لغت سه، اما و بكوب بزن

 . ميشوند مانند گفتگو، شستشو، جستجو نوشته سرهم

 كلماتي كه است آمده فرهنگستان دستور خط و ششم يستب در صفحة -53 

يرا   يا نسربي  نكره ياي به اتصال هنگام« تيرپي»ميشوند مانند  ختم« اِيْ» به كه

 كلمره  ايرن  درسرت  املاي آنكه آيند. حالدرمي« ايپيزتي» بصورت مصدري

 ميباشد.« پييزتي»



 

 

 حرفري  را بصورت باشد بايد آن وجود داشته يددع ايدر جمله هرگاه -51 

 بره غلرط عردد   مروارد را   ايرن  هرا  اخيراً در روزنامه چه گرا يددع نه نوشت

 آن نوشرتن  كره  «كردنرد  شرركت  چهار تيم مسابقات در اين»مينويسند.  مثلاً: 

. يرا   نيسرت  درسرت  ،« كردنرد  شرركت  تريم  3 مسرابقات  در اين: » بصورت

 از هر پنج»، « دارد سيصد صفحه كتاب اين»، « رماد سال بيست من»جملات 

 13 مرن » آنهرا بصرورت   نوشرتن  كه ،«دارد سن سال هفت نفر بالاي نفر يك

 سرال  73 نفرر، برالاي   5نفرر،   1دارد، از هر  صفحه 233 كتاب ، ايندارم سال

 .است نادرست« دارد سن

 ات دو املائی :برخی كيم – 12

 غرال و  »، « اطاق و اتاق»برخي لغات با دو صورت املائي آمده اند . مانند : 

« ط»اخيراً تمايلي پيدا شده است كه حروف « . كيومرث و كيومرس»، « زغال

تغييررر دهنررد بررا ايررن « ز»و « س»و « ت»در ايررن لغررات را برره «  »و « ث»و 

نميشروند و طراي دسرته دار و    استدلال كه در زبان فارسي اين حروف تلفظ 

متعل  به زبان عربيست . اما بايد دانست كه پيشينيان ما بر اساس تلفرظ  « ث»

. اند نه بر اثر شيفتگي به خط عربيدقي ِ كلمات اين املاها را وارد خط كرده 

لغتي تركي است كه از حدود قرن پرنجم وارد زبران   « اطاق»بعنوان مثال لغتِ 

دسته دار نوشته اند بدليل اين بوده كه تلفرظ  « طاي»ا شده است و اگر آن را ب

دقي ِ آن را منتقل كنند . همانطور كه امروزه هنگام تردريس زبران انگليسري ،    

زيرا « . سري»و نمي نويسند « ثري»نويسند مي    threeدر تلفظ لغاتي مانند 

نيرز برا   « اطراق »پس نوشرتن  « . س»است نه « ث»معتقدند آنچه تلفظ ميشود 

 دار  با همين توجيه مشابه صورت گرفته و دقيقتر و علميترست .  ي دستهطا



  

و « كيرومرث »و « طهمرورث »از سوي ديگرر بايرد دانسرت كره لغراتي ماننرد       

اند  و  غال و لغات مشابه آنها از زبان پهلوي به زبان فارسي راه يافته« طهران»

ته است و به وجود داش«  »و « ث»و « ط»و در زبان و املاي پهلوي واجهاي 

همين دليل هم هنگام تبديل املاي آنها از پهلروي بره دري ، رعايرت امانرت     

 اند .  شده و با همين تلفظ نوشته شده

 

ايرن موضروع بردليل مفصرل برودن در       نویسی و جدانویسی : پيوسته – 17

 .جداگانه آمده است  فصلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 دومفصل 
 

 

 بر پيوسته نویسی یا جدانویسی كيمات مركبنقدي 

 بر اساس دستور خط فرهنگستان

 و پيشنهادهائی تازه براي ساده كردن و تجميع آنها

 

 

 

 

 
نويسي و يا جدانويسي تركيبات در زبران فارسري سره فررض      در باب پيوسته
 قابل تصورست :

 .ستثناتدوين قواعدي براي جدانويسي همه كلمات مركب و تعيين موارد ا – 5
 .نويسي همة كلمات مركب و تعيين موارد استثنا تدوين قواعدي براي پيوسته – 1
       ترردوين قواعرردي بررراي جدانويسرري الزامرري بعضرري از كلمررات مركررب و      – 2

   .نويسي بعضي ديگر و دادن اختيار در خصوص ساير كلمات به نويسندگان پيوسته

و اصل را بر جدانويسي كلمرات  برخي از متخصصان املا راه اول را برگزيده 
اند. برخري ديگرر اصرل را برر      مركب قرار داده و موارد استثناء را تعيين كرده

انرد ، گرروه    نويسي قرار داده و موارد خاص جدانويسي را تعيين كرده پيوسته
آخر نيز مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسي شيوة سوم را پ يرفته و جرز در  

انرد در سراير    مي را در اتصال و انفصرال تعيرين كررده   بعضي از موارد كه الزا
اي كه در خصوص هر سره   . اما نكتهاند موارد اختيار عمل را بنويسندگان داده



 

 

گروه مشتركست ، اينست كره قواعرد متعرددي را برر جدانويسري و پيوسرته       
هرا و اسرتثناهاي زيراد كرار يرادگيري را برر        نويسي نوشته و با نوشتن تبصره

 دشوار ساخته اند .خوانندگان  
 نويسي تنها يك قانون وجود در اين پژوهش ابتدا مطرو ميشود كه در پيوسته
( . آنگاه اين قوانين شررو  دارد و در جدانويسي پنج قانون )جمعاً شش قانون

ر خط فرهنگسرتان نشران ميردهيم    داده ميشوند و سپس با تطبي  آنها بر دستو
ين خصوص قابل تجميع در همرين  ضابطة فرهنگستان در ا« بيست و سه»كه 

كره  و نشران خرواهيم داد   ضمنا اين قواعد ، نقد هم ميشروند  . اند شش قاعده
ايرن  پيروي ميكننرد و نيرازي بره    « انونق شش»تمام آن قوانين در حقيقت از 

 هاي متعدد و استثنائات نيست . همه تبصره
*** 

زمست تا بطور قانون اتصال و انفصال بپردازيم لا ششپيش از آنكه بتشريل  
مبنراي اصرلي   سي كه از نظر نويسندة اين كتراب  فشرده قواعد كلي املاي فار
 كارند شرو داده شوند  

بدين معنا كه تا هنگامي  كره مجمروع    اصل یك معنائی ، )اصل اتصال( : – 1
ها يا كلمات يك معنا را برسانند آنها را متصل مينويسرند   حروف يا نيمه كلمه
غت ، دانشور ، گلبر  و .... مگر اينكه برخي استثنائات مانع مانند دانشگاه ، ل

 اند .  آن شوند ، كه اين استثنائات در ادامة همين مقاله بصورت كامل آمده
قاعدة خاصي پيرروي   ازبدين معنا كه املاي برخي كلمات  اصل عادت : – 6
كند و تنها بر اساس عادت شكل گرفته است مثلاً لغرت رحمران برا الرف     نمي

برا  « بسم الله الرحمن الررحيم »كشيده نوشته ميشود اما همين لغت در تركيب 
 آيد.  الف مقصوره مي



  

        كره در امررلاي كلمرات مدثرنررد مرثلاً هرگرراه كلمررات     قواعاد دسااتوري:  – 1
تبرديل بره گراف    «  ه»جمع بسته شروند ،  «  ان»مختوم به هاِي غيرملفوظ با »

 دگان ميشود .كه جمع آن زن« زنده»ميگردد مانند 
د زبراني و  نويسري موجرب تررك قواعر     گراهي سراده   اصل ساده نویسی: – 5

)برا توجره بره     بايد متصل نوشته شرود « زيست شناس»دستوري ميگردد مثلاً 
 منفصل ميشود . هاي زياد، اصل يك معنائي( اما بدليل وجود دندانه

ساير قواعرد   بر« يك معنائي»م كه از آن چهار قاعده ، قاعدة اينك اضافه ميكن
قررار  « يك معنائي »كلمات ، همه جا تحت تلثير اصل  ميچربد . يعني نوشتن

 -كه قواعد زباني و دستوري بود  -ميگيرند مثلاً در خصوص اصل سوم املا 
   ميدانيم كه مثلاً يكي از قواعد زباني اينست كه هرگراه كلمره دوم تركيبري برا     

و           « هررم آرمرران»د ماننررد ن تركيررب را جرردا مينويسررن شررروع شررود آ« مررد»
. اما همين قاعدة دستوري هنگامي كه كلمه در ا هان ، بصرورت  «دانش آموز»

بسيط گونه درآمده اسرت و مرردم از مجمروع آن  كلمرة مركرب يرك معنرا        
برداشت ميكنند رنگ ميبرازد و كلمره متصرل نوشرته ميشرود لغراتي ماننرد :        

 و ...هماهنگ ، دستاورد ، دستاويز ، دلارام 
ها زيراد   دندانهنويسي مثالي زديم كه هرگاه  همچنين در خصوص اصل ساده

ولري در همرين   « مري نشسرتم  »آنرا بصورت جدا مينويسند ماننرد  شود، مردم 
، براز  هاي زياد سرخت اسرت   دانهموارد نيز عليرغم اينكه نوشتن كلمات با دن

يرك  »اصل  گونه پيدا كرده است ، طب  هنگامي كه كلمه مركب معناي بسيط
آنرا متصل مينويسند مانند شستشو ، لباسشوئي ، دستشروئي و مروارد   « معنائي
 اند( نوشته« شست و شو»)البته در دستور خط فرهنگستان شستشو را  ديگر .



 

 

نويسري مشرخك ميشرود كره ضرمناً       بنابراين از اينجا مهمترين قانون پيوسته
يرن بحرث راجرع بره     اولين قانون از مجموع شش قانونيست كه در ابترداي ا 

 اتصال و انفصال كلمات مركب بيان شده بود :
 

 نویسی : قانون پيوسته
 به اين معنا كه هرگاه در يرك كلمرة مركرب ،  هرن ِ    « يك معنائي»اصل  – 5

مردم نتواند دو جزء تركيب را از هم جدا فرض كند آن كلمه مركب  پيوسرته  
ين موارد پنج  تاست كره  ، كه اود مگر در مواردي كه مقدور نباشدنوشته ميش

. اما پريش از  كرر   در ادامة سخن خواهند آمد« انويسيجد»زير عنوان قوانين 
. همرانطور كره   را بيشرتر بكراويم  « يك معنائي»اصل اين پنج  قانون لازمست 

ميدانيم الفباي فارسي قابليت اتصال دارد و حروف و كلمات تا هنگرامي كره   
هد كلمه بسيط شته ميشوند حال ميخوايك معناي واحد را ميرسانند متصل نو

يرا مركرب باشرد ماننرد     « دانرش »يرا مشرت  باشرد ماننرد     « كتاب»باشد مانند 
ل ا بر اساس اصل يك معنائي تمام كلمرات مركرب بايرد پيوسرته     «. دانشجو»

ميشرود كلمراتي   جموع تركيب آنها يك معنرا برداشرت   نوشته شوند زيرا از م
مگر در پنج حالت كه اين قاعده و...صاحبدل و دستفروش و خوشحال مانند 
 نويسي تبديل به جدانويسي ميگردد كه در ادامه مقاله خواهد آمد.         پيوسته
 

 قوانين جدانویسی :  
 هنگامي كه تركيب طولاني ميشود و در عين حال در  هن مرردم  قاعدة اول :

قانون يرك معنرائي دربرارة آنهرا صرادق      بصورت كلمة بسيط درنيامده است )
نويسري   نيست(.  همانطور كه گفته شد ، اصل در كلماتِ مركب ، بر پيوسرته 

است مگر در پنج مورد كه اولين و مهمترين اين موارد ، طولاني شردن لغرت   



  

خرواني باعرث جدانويسري كلمره مركرب       نويسي و ساده است كه بدليل ساده
   سراز و   خرواه ، تصرنيف   پر ير ، پرژوهش   ميشود . تركيبراتي ماننرد : نصريحت   

چين . البته اين كلمات را ميتوان متصل هم نوشت و عيبي بر آن نيست  سخن
نويسي ، عادت مردم بيشرتر برر جدانويسري ايرن كلماتسرت .       اما بدليل ساده

هاي آمرارگيري درخواسرت نمرود ترا      نگارنده در يك تحقي  آماري از نمونه
درصد آنهرا   1/31كلمات فوق را بِهر صورتي كه مايلند بنويسند كه در نتيجه 

درصد آنها را متصل نوشته بودند. توضيل ضرروري اينكره    3/3را جدا و تنها 
هراي زيراد ، نوشرتن پيوسرتة لغرت ،       حتي در كلمات مركبي كه بدليل دندانه

بره  ر  هرن مرردم بصرورت واحرد در آمرده )     سخت است ولي كل تركيب د
ا بصرورت  ( باز هم كلمة مركرب ر ديگر تحت تاثير اصل يك معنائيند عبارت

 پيوسته مينويسند نه جدا مانند : پرستشگاه ، دستشوئي و لباسشوئي . 
( در تركيبرات ،  وجود كلمات بيگانه يا كم آشرنا )برويژه فرنگري    قاعدة دوم :

 موجب جدانويسي ميگردد .
اي از همان قاعردة   اين قاعده در حقيقت نه يك قاعدة كاملا مستقل كه شاخه

انطور كه گفته شد كلمات مركب چرون در  هرن   اولست ، به اين معنا كه هم
، حرال اگرر يكري از    پيدا كرده اند متصرل نوشرته ميشروند   مردم معناي واحد 
اي نامانوس باشد باعث نا آشنائي و كم انسي شنونده با  كلمات تركيب  كلمه

آن تركيررب ميگررردد لرر ا در  هررن مررردم معنرراي واحرردي پيرردا نميكنررد و   
 را جدا مينويسند.   آنها و تفكيك ميكنند هم را از ركيبت اجزاي معمولاً نويسندگاني

تركيبرات زيرادي در   « پز»را جدا مينويسند. چون « خوش پز»مثلاً مردم لغت 
. امرا لغرت تلفنچري را    ردم جايگير نشده استزبان فارسي ندارد و در  هن م

عمدتاً سرهم مينويسند زيرا تلفن تركيبات متعددي در زبان فارسي دارد چره  
، تلفنچي ، تلفنخانه ، تلفن همراه رت تركيبي و چه بصورت اضافي مانندبصو



 

 

فرن در  هرن مرردم جرايگير     گوشي تلفن ، شمارة تلفن و غيره ، ل ا لغرت تل 
در تركيبات تلفنچري و تلفنخانره خرود را نشران     « ك معنائياصل ي»ميشود و 

غرت  است فارسي هم باشند مانند ل ميدهد . گاهي اين كلمات كم آشنا ممكن
كره آشرناترند ، لر ا تمايرل بره      « قرالي »و « فرش»در قياس با لغات « جاجيم»

 است .   « جاجيم باف»بيشتر از « قاليباف»نويسي  پيوسته
 حروف يكسان يا مشابه به هم ميرسند : قاعدة سوم :

كره  « چشرم  شروخ »انرد و نيرز    بهم رسريده « بِ»كه دو حرف « جيب بر»مانند 
، نه بته به نظر اينجانب اين قاعده همميرسند .ال بهم« چ»و « خ»حروف مشابه 

انفصرال ، يعنري قاعردة    تقل كه فرعي از همان قاعدة اولِ يك قاعدة كاملا مس
 نويسي است .  ساده

 وجود مد و همزه در ابتداي تركيب دوم : قاعدة چهارم :
، البته بعضي از همرين كلمرات   «سمهم اِ»و « رزم آرا»يعني در كلماتي  مانند  
درآمده و بصرورت  « اصل يك معنائي»اثر كثرت استعمال ، تحت تلثير  يز برن

 پيوسته نوشته ميشوند مانند : پيشاهنگ ، دلارام ، دستاويز و ...  
 كلمة اول در تركيب به  حروف پيوند ناپ ير ختم شود . مانند :  قاعدة پنج  :

 .رگيري و اثبات نداردآما و نياز به بديهيست اين امر ، كه«پيرمرد» و« جامه دوز»

 

 : نقد قوانين متعدد پيوسته نویسی و جدانویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نويسري و   اينك بازميگرديم بقواعد متعدد و متنوعي كره ديگرران برر پيوسرته    

اند و نشان ميدهيم كه تقريبراً تمرام آن حرالات ، حالتهراي      جدانويسي نوشته
يرك  ند كه در ايرن كتراب مطررو شرد )    هست اي مختلفي از همين شش قاعده

قاعده براي اتصال و پنج قاعرده برراي انفصرال(. برراي سرادگي كرار ، تنهرا        



  

را مبنا قرار داده ، قواعد آنها را با شش قاعدة سادة « دستور خط فرهنگستان »
 خط انطباق ميدهيم :

 ( 12دستور خط فرهنگستان ص كه الزاماً پيوسته نوشته ميشوند:) (كيمات مركبیالف

برا رعايرت اسرتثناهائي    « هم»و « به»كلمات مركبي كه از تركيب با پيشوندهاي  – 5
 ساخته ميشوند مانند:بخرد، بشكوه، بيچاره، بينوا، همكلاس، همشيره .

پيدا كرده « بسيط»است زيرا اين لغات حالت « يك معنائي»اين قانون ، قاعدة 
خواهر ميدانند و بره تركيرب    عنايرا يك لغت ، بم« همشيره»اند مثلاً مردم ، 

 فكر نميكنند .« شيره»و « هم»
كلمات مركبي كه از تركيب با پسوند ساخته شده انرد هميشره پيوسرته نوشرته      – 1

 ميشوند . مانند دهكده .
 مگر هنگامي كه : 

   «                                نظام مند»حرف پاياني جزء اول با حرف آغاز جزء دوم يكسان باشد:
از حيث جدا و يا پيوسته نويسي تابع قاعرده اي نيسرت و در   « وار»تبصره : پسوند 

بعضي كلمه ها جدا و در بعضي ديگر پيوسته نوشته ميشود: طروطي وار، فردوسري   
 وار ، بزرگوار ، سوگوار .

انرد ماننرد دهكرده     در مورد كلمات مركبي كه از تركيب با پسوند ساخته شده
« نظرام منرد  »ن اصل يك معنائي است. كلماتي نيز مانند بايد گفت كه اين هما

، برخلاف نظرر فرهنگسرتان   « وار»مصادي  قاعده سومند. اما در مورد پسوند 
آن چيرزي   اي وجود دارد و يابد ، اتفاقاً قاعده اي در اين كلمات نمي كه قاعده

،  هن دو چيرز  « طوطي وار»در لغت « . يك معنائي»نيست جز ، همان قاعدة 
او »ا مجسم ميكند و قادر بتفكيرك اجرزاي تركيرب اسرت يعنري در جملرة       ر

بر هنش ميرسرد سرپس    « طروطي »، اول يرك  «را طوطي وار ميخوانرد  درسها
« طوطي وار»را بآن طوطي تشبيه ميكند، ل ا ، فاعل جمله « وار»بخاطر پسوند 

 را« او سوگوار اسرت » هنگامي كه جملة  جدا هم پيوسته  مينويسند امارا هم 



 

 

جدا نميكند . يعني چيزي را  را از هم« سوگوار»ميشنود هرگز اجزاي تركيب 
برراي فاعرل جملره ،    « صفت»مانند نميكند و كل تركيب را يك ، « سو »به 
 پندارد  بنابراين همواره آن را متصل مينويسد.مي
 مركبهائي كه بسيط گونه اند : مانند آبرو ، الفبا ، نيشكر و ...  – 2

 ن اصل يك معنائيست كه باعث اتصال در نوشتن شده است.  هما اين هم،
آغاز شود و تك هجائي باشد : مانند گرلاب ، پسراب ،   « آ»جزء دوم تركيب با  – 3

 خوشاب ، دستاس .

است نره چيرز ديگرر ، يعنري برر خرلاف نظرر        « يك معنائي»اين هم ، اصل  
دوم ترك  . اين نيسرت كره جرزء    اصلي اتصال اين كلمات فرهنگستان ، دليلِ
يرك معنرا را ميرسراند ،    « كل تركيرب »ل اصلي اينست كه هجائيست بلكه دلي

لي برر اتصرال و انفصرال باشرد     اگر قرار بود يك هجائي بودن جزء دوم ، دلي
آنكه جزء دومشان تك هجرائي  پيوسته است  با « هماهنگ»و « دستاورد»چرا 

مركبري كره    ! اگر قاعدة فرهنگستان درست باشد، بايد تمرام كلمرات  نيست ؟
باشد پيوسته « آرد»و « آل»، « آش»و « آز»و « آه»جزء دوم آنها كلماتي از قبيل 

 نوشته شوند آيا واقعاً چنين است؟
هرگاه كاهش يا افزايش واجي يا ابدال يا ادغام و مزي يرا جابجرائي آوائري در     – 1

 داخل آنها روي داده باشد : هشيار ، ولنگاري ، شاهسپرم و ...  

 همان اصل يك معنائي است .  اين نيز
مركبي كه دست كم يك جرزء آن كراربرد مسرتقل نداشرته باشرد : غمخروار ،        – 1

 رنگرز ، كهربا .

اين نيز اصل  يك معنائيست ، وقتي جزئي از تركيب كراربرد مسرتقل نردارد    
بديهيست لغت در  هن مردم ، قابل تفكيك نيسرت و همرواره بعنروان يرك     

 ل ا پيوسته نوشته ميشود.  لغت واحد شناخته ميشود



  

مركبهائي كه جدا نوشتن آنها التباس يا ابهام معنائي ايجاد ميكند: بهيار )به يار(  – 7
بهروز )به روز( بهنام )به نام( سپس در پاورقي توضيل داده اند كه اين التباس بيشتر 

 سار . هه مشاهده ميشود: بهساز ، كهكشان ، كهگل، كهريز ، كُه ، و كُه ، كَدر بِ

هسرتند . بسرياري از درس   « يك معنرائي »اين مثالها بوضوو ، مصادي  اصل 
و بعرد از اينكره دانسرتند    « ه   ريرز كَ»يعني « كهريز»خواندگان هم نميدانند ، 

به چه معنائي بروده اسرت   « ه كَ» ، باز نميدانند « كه   كشان»يعني « كهكشان»
بنرابراين لغرت كهكشران را     شان آيا بمعني كشاننده است يا چيز ديگرر ؟ و كِ

 قابل تفكيك ندانسته ، يك لغت بسيط ميپندارند .
كلمه مركبي كه جزء دوم آنها تك هجائي باشرد و بصرورت رسرمي يرا نيمره       – 4

اسرتاندار ، بخشردار ،    رسمي جنبة سرازماني و اداري و صرنفي يافتره باشرد ماننرد     
 ، قاليشو ، آشپز . كتابدار

نيست چه مردم از اين لغرات ، يرك شرغل    « ييك معنائ»اين هم چيزي جز  
 خاص در  هنشان مجسم ميشود و تركيب را تفكيك نميكنند . 

چنانكه مشاهده شد هر هشت قاعدة فرهنگستان مبني بر پيوسته نويسري ، در  
در مرواردي  « . يك معنائيسرت »اعده بيشتر نيست و آن هم قاعدة واقع يك ق

( «وار»صال وجود ندارد )ماننرد پسروند   ده اي در اتنيز كه اعلام شده بود قاع
 « .قاعدة يك معنائي:»اي وجود داشت  چنانكه نوشتيم ، قاعده

اینك پانزده قانون مربوط بجدانویسی را نقد ميمني  تا معيوم شود كه اینهاا نياز   

 اي كه قبلاً گفتي  پيروي ميمنند . از پنج  قاعده
دسرت  و مضراف اليره(،   تركيبهاي اضافي )شامل موصوف و صفت و مضراف   – 5
 ضرب ، سيب زميني ، آب ميوه ، آب ليمو . ،حاصلِكم

، ل ا جدا  اند نه يك كلمه ست زيرا تركيبهاي اضافي دو كلمهاين مطلب بديهي
نوشته ميشوند اما نوشتنِ آب ميوه و آب ليمو بصورت جردا بنظرر نويسرندة    

ديل درست نيست و بايد سرهم نوشرته شروند.چه ايرن لغرات تبر      كتاباين 



 

 

اند در تحقي  آماريي هم كه بعمل آمد از چهرل و چهرار    بكلمات بسيط شده
 نفر تنها سه نفر اين كلمات را جدا نوشتند .

 جزء دوم با الف آغاز شود : دل انگيز ، عقب افتادگي .  – 1

 اين همان قاعدة چهارم است .
 باشرد : حرف پاياني جزء اول با حرف آغازي جزء دوم همانند يا هرم مخرري    – 2

 آئين نامه ، كم مصرف  
 اين نيز همان قاعدة سوم است .

 مركبهاي اتباعي مانند سنگين رنگين ، پول مول ، ه  ه  . – 3

 شكل كلمه طولاني و ناخوانا ميشود ( .است )« اول»قاعده همان قاعدة  اين
 مصدر مركب و فعل مركب : سخن گفتن ، نگاه داشتن.    – 1

ها اصلا كلمه مركب نيستند و طرو آنها بعنوان يرك   ست زيرا اين واژهبديهي 
 قاعدة جداگانه ، ضرورتي ندارد .

 مركبهائي كه يك جزء آنها كلمة دخيل فرنگي باشد:شيك پوش،خوش پز   – 1
 اين همان اصل دوم است كه شرو آن داده شده است .

همران   عبارتهاي عربي چند جزئي مانند: مع  لك، من بعد، علي ه ا، ايرن نيرز   – 7
 اصل دوم است .

يك جزء از واژه هاي مركب عدد باشد : پنج تن ، هفت گنبد ، هشت بهشت ،  – 4
 نه فلك ، دوچرخه .

موصروف و  »لي جدانويسي اين كلمات اينسرت كره ايرن تركيبرات     دليل اص 
. در حرالتي هرم   عنا نداردنويسي آنها م نه كلمه مركب و اصولا پيوسته« صفتند

دليل كثرت استعمال از حالت موصوف و صرفتي خراري    كه بعضي از آنها به
          اصررل « هشررت بهشررت»مرره مركررب شررده انررد ماننررد شررده و تبررديل برره كل

دليرل كره   مانع پيوسته نويسي آن ميشود نره ايرن    -قاعده اول  -نويسي  ساده
 باشد!« يكي از اجزاي تركيب عدد»



  

بهانره  »تم ميشرود ماننرد:   ركت خر كلمة مركبي كه جزء اول آنها به هاي بيان ح – 3
 « . ، پايه دار گير

 است .اين ، اصل پنجم 
 كلمه با  پيوسته نويسي، طولاني يا ناملنوس يا احياناً پر دندانه شود:  –53

 عافيت طلبي ، مصلحت بيني ، پاك ضمير . 

 است .« اول » اين ، همان قاعدة  
توم بحرف منفصرل و  هرگاه يكي از اجزاي كلمة مركب داراي چند گونة مخ – 55

 متصل باشد جدانويسي منطقي ترست مانند پابرهنه/ پاي برهنه ، پامال/پاي مال .

يسرت كره   بايد گفت علت اصلي جدانويسي اين ن« پاي برهنه»در خصوص  
هم جدا باشد ! بلكره علرت اصرلي    « پاي برهنه»جداست پس « پابرهنه»چون 

در تركيب بره  « ب»و « ي»اساس قاعده سوم دو حرف مشابه   اينست كه  بر
 نويسي آن است . تر از پيوسته ل ا جدانويسي آن ساده  وهم رسيده اند 

اي  نيز بنظر پژوهنده ، مثالي غلطست زيررا ايرن لغرت كلمره    « پاي مال»لغت  
نيرز پيرروي ميكنرد و  بايرد آن را     « يرك معنرائي  »گونه است و از اصل  بسيط

 متصل نوشت . 
فت مفعولي يا صرفت فراعلي باشرد:اجل رسريده،     يك جزء كلمه مركب ، ص – 51

 اخلال كننده ، دست زده ، دست باف.

لاني آيند زيرا كلمه طو اين موارد نيز  بر اساس قاعدة اول جدانويسي جدا مي
. اگر قرار بود صفت فاعلي يا مفعولي بودن دليرل  « اجل رسيده»ميشود مانند 

و « دلخرور »و « غمديرده »ويسي باشد بايد كلماتي از قبيرل  خاصي براي جدان
، حال آنكه پيوسته نوشته ميشروند. ضرمناً مثرال     جدا نوشته ميشدند« گمشده»
 نوشته شود .  بهترست پيوسته و نيست جدانويسي مثال مناسبي براي« باف دست»
 عيسي رشتة مريم بافته .يك جزء آن اسم خاص باشد:سعدي صفت،عيسي دم،–52

 پيروي ميكنند .اينها نيز تماماً از قاعدة اول  



 

 

جزء آغازي يا پاياني آن بسامد زياد داشته باشرد ماننرد : هفرت پيكرر ، شراه       – 53
 نشين ، سيه چشم ، نيك بخت .

اسرت كره اسرتقلالي نردارد و تنهرا باعرث       « اضافه»اين قاعده نيز يك قاعدة  
بردليل طرولاني   «  هفرت پيكرر  »و « سيه چشم»وزش ميشود. سختگيري در آم
ة هشتمِ فرهنگستان كيك بودن جدا نوشته ميشوند.)رك . قاعدبودن و قابل تف
 .   در همين مبحث(

زياد كلمات باعرث جدانويسري شرود )ماننرد شراه       ضمناً اگر قرار بود بسامد
( بايد كلماتي مانند شاهنامه و شاهراه و شاهر  و نيكنرام  نشين و نيك بخت

نيسرت . در  و نيكمرد و نيكدل هم جدا نوشرته ميشردند حرال آنكره چنرين      
« شاه نشين»و جدائي « شاهنامه»هم، تنها يك دليل موجب اتصال  حقيقت باز

آن را بره  « شراهنامه »است كه كثررت كراربرد   « يك معنائي»ميشود آنهم اصل 
هم مثال مناسربي برراي   « بختنيك »نويسي سوق ميدهد. لغت  سمت پيوسته

سرت نره   جدانويسي نيست و بهترست متصرل نوشرته شرود زيررا نره طولاني     
 اند.  حروف يكسان به هم رسيده

هرگاه با پيوسته نويسي ، اجزاي تركيب معلوم نشرود و احيانراً ابهرام معنرائي      – 51
 پديد آيد : خوش بياري ، پاك نام ، پاك دامن .

. بعضي از اين لغات پيررو  قاعده ديده نميشود منط  خاص و مستقلي در اين
، «خوش بياري»ا نوشته ميشود مانند ني شدن جدقاعدة اولند يعني بدليل طولا

 يا مثالهائي غلطند ، چرا كه پاكدامن و پاكنام متصلند نه منفصل .
 
 
 
 
 



  

 
 :نگاهی فشرده به املاي آموزش و پرورش
انگيز اسرت ، متوليران ايرن امرر در      وضعيت املا در كتابهاي درسي بسيار غم
امرلاي  « سري يكسران نوي »ادرسرت  نآموزش و پرورش گويا با تكيه بر شعار 

    كتابها را نوشته و در ايرن امرر معلومرات و عقايرد خرويش را ، محرور قررار        
اند در زير شرحي كوتاه از آشكارترين اغلاط املائي مندري در كتابهراي   داده

 آيد :  درسي مي
اند كه حتري بيشرتر و    تر تفضيلي : افراط در جدانويسي را بدانجا رسانده – 5

تر و كم تر مينويسند در حاليكره حتري در مصروبة    كمتر را نيز بصورت بيش 
فرهنگستان نيز كه برخلاف قواعد زباني و دستوري ، جدانويسي تر تفصريلي  

كلمات بيشتر و كمتر و بهتر و كهتر »را صادر كرده بود ، صراحتاً آمده است : 
 «.  ثنايند ، و بايد متصل نوشته شوندو مهتر است

نيز جدا آمده اسرت   همچنين همچنان و ماننددر كلماتي  حتي«:هم» پيشوند –-1
 . 
 نوشته شده است .  «بي كار»حتي در لغت بيكار نيز بصورت «:بي» پيشوند – 2
: آن ها ، آن در تمام كتب بصورت جدا آمده است « :آن و اين»تركيبات  – 3

در ايرن تركيبرات   « ايرن »و « آن»جا ، آن كه ، آن چه ، آن قردر ، در حاليكره   
 مير يا صفت اشاره باشند . مثلاً :ضفقط هنگامي جدا مي آيند كه متصلند و 

 
 دنيي آن قدر ندارد كه بر او رشك برند  

 يا وجود و عدمش را غم بيهوده خورند                                      
 



 

 

ر جابجرا كنيرد ترا تصروير را     آينره را آنقرد  »اما در كتابهاي درسي در جملره : 
 اند .  نوشته« آن قدر»(نيز آنقدر را بصورت 21ص  مائيعلوم سوم راهن«)ببينيد
. «چطور»بجاي « چه طور»اند  اين تركيبات نيز جدا آمده« : چه»تركيبات  – 1

 (522)فارسي اول دبستان ص 
بِ مضارع التزامي : در كمال تعجب هنگرام اتصرال بافعرال همرزه دار ،      – 1

)علروم دوم  « بيندازيرد »بجراي   «بياندازيرد »اند : مانند  همچنان همزه را نوشته
 (.  35راهنمائي ص 

، «راهروي مدرسره »اند  آمده« ي»با  ُ و : در حالت اضافه–كلمات مختوم  – 7
 «تابش پرتوِ»، «مدرسه  ، بجاي راهروِ« پرتوي تابش»
برو ،   حرال ، خروش   انرد : خروش   كلمات مركب : تا حد امكان جدا آمده – 4

ين شيوة نوشتن يرك عرادت سرتيزي    خوش رو ، خوش مزه ، يك ديگر كه ا
كلمة بسيط گونه است كه بايد متصل باشد نه « يكديگر»بيهوده است و ضمناً 

يك كيلرو  » آيد :  فقط هنگامي كه صفت شمارش باشد جدا مي« يك»جدا و 
يرك  »نبايد بصرورت  « يكديگر را دوست بداريم »اما در جمله « شير خريدم 

 بيايد . « ديگر
ي افراطي به ساير كلمات نيز كشيده اسرت ترا جرايي كره     دامنه اين جدانويس

    حتي كلماتي چرون نگهرداري ، رويرداد ، پيشرامد و چشرمگير هنگري جردا        
)علروم  « غ ا را بايد در دماي ثابت نگه داري كررد  »اند : مثلاً در جملة :  آمده

. اين كلمرات اسرمند   اند ( نگه داري را بغلط جدا نوشته13دوم راهنمائي ص 
 يد متصل بيايند و فقط در حالت فعلي جدايند . مثال : و با
 سه نفر زخمي شدند .   رويداددر اين «      ؟ روي دادچه اتفاقي »



  

را يكسان متوليان آن دليل آنجداست و  ي درسيهاي جمع در تمام كتابها -3
ت پرس در  هاي جمع جردا اسر  « مردها»اند يعني چون در  نويسي اعلام كرده

 «از قياسش خنده آمده خل  را! »يد جدا شودهم با« زن ها»
در تمام كتابها ، بجاي ياي كوچك از ياي بزر  اسرتفاده شرده اسرت :     -53

 «.خانة من»بجاي « ي من خانه»مانند 
نويسان كتابهاي درسي ، غلرط نويسري و جدانويسري را ترا بردانجا       املا -55

كدام »ند : مانند : ترويج كرده اند كه حتي ضمائر متصل را نيز منفصل مينويس
 « .كدامشان»بجاي « شان

 چراغي بركند خلوت نشيني       درونها تيره شد باشد كه از غيب        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



  

 بس  الله الرحمن الرحي 

 

                                                                                                                                                                                     1/2/44تاريخ :                به : فرهنگستان زبان و ادب فارسي                

                                                                        37شماره : ي                 از : امُيد مجد اُستاديار دانشگاه تهران             

 دستكاريهاي ناموجه املائي در آموزش و پرورش                            موضوع:

                                        

 ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 ناب آقاي دكتر غلامعيی حداد عادلج

 با سلام و احترام 

ترين ويت ملي ما نباشد حداقل جزو اصليخط فارسي اگر از اركان ه

. عليرغم ز آن ، پاسداري از مليت ايرانيستست و پاسداري اهاي آن مشخصه

مندترين و توانمندترين خطوط دنياست ، با اين حال  اينكه اين خط ، قاعده

امر را نپ يرفته و خط فارسي را داراي ضعفهاي متعدد  هنوز برخي اين

 تراشند !راي خود صورتهاي مختلف املائي ميميشمارند و ب

اي را  فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، سالهاست در تلاشي ارزشمند جزوه

، ارائه كرده است . اگرچه بر خود اين املا نيز « دستور خط فارسي»با عنوان 

بهر حال تا وقتي هم تكميل و اصلاو نشده باز بهتر  نقدهائي واردست اما

 است همگان از آن پيروي كنند . 

زش و پرورش از سوي ديگر بر كسي پوشيده نيست كه وزارت محترم آمو

تلثيرگ ارترين مركز آموزشي كشورست ولي با بيست ميليون مخاطب، 

 ، خط فارسي را بااز يك دهه است كه اين وزارتخانه متلسفانه بيش

صلاحديد خود ! دستكاريهاي ناموجه كرده و آن را از قاعده مندي خاري و 



 

 

 هن دانش آموزان را نيز مشوش كرده است . بويژه در مسائل پيوسته نويسي 

و جدانويسي كه كار را به افراط غير علمي كشانده و حتي كلماتي چون 

اند ،  نوشته« پاس دار»و « يك ديگر»را هم بصورت « پاسدار»و  «يكديگر»

ي ديگر كه فعلاً جاي شرو آن اند و تصرفات ياي كوچك را ياي بزر  كرده

 اند و پاسخگو هم نيستند. . مختصر اينكه خط مملكتي را به هم ريختهنيست

و حاجي و  آقايان مظفريدر دورة وزارت چهار وزير مختلف )اينجانب 

متلسفانه  ( مدام پيگير رفع اين اشتباهات بودم امافرشيدي و علي احمدي

وزراي محترم تنها با يك پي نويسي ساده ، نامه را به معاون محترم پژوهشي 

خود ارائه ميدادند و آن معاونت نيز نامه را به اعضاء محترم گروه ادبيات 

فارسي خود ارجاع ميدادند و آنها هم پيوسته بر اشتباهات خود پافشاري 

وه نيز عليرغم جديد اين گر . اعضاء محترمميكردند و كار به ساماني نميرسي

الظاهر  پ يري بيشتر تلاش خاصي در رفع اين مشكل نميكنند و علي انعطاف

كل موضوع هم هي  اولويتي براي وزيران و معاونان پژوهشي ايشان نداشته 

توسط دبير كل محترم وقت شوراي  5242و ندارد . حتي يكبار هم در سال 

، مجوز « ابداعي»ه : براي اين خط عالي آموزش و پرورش به من گفته شد ك

! يك نوبت نيز موضوع را در ديدار ايم اي از فرهنگستان گرفته جداگانه

مطرو كردم و  –مد ظله العالي  –نخبگان دانشگاهي با مقام معظم رهبري 

عالي انقلاب فرهنگي و سپس  له به شوراي نامة مربوطه به دستور معظم

باز هم همان دور باطل را طي كرد و  آموزش و پرورش ارجاع داده شد ولي

 كاري از پيش نرفت ! 

 



  

 جناب آقاي دكتر حداد عادل 

نتيجه ، سرانجام  دليل آنكه پس از ده سال خونِ دل خوردن و تلاش بي

ست كه گمان ميكنم از م اينتصميم گرفتم اين نامه را براي حضرتعالي بنويسي

باشد و  اصيی این ماجرامدعی لحاظ قانوني ، آن فرهنگستان محترم بايد 

با ابزارهاي قانونيِ خود ، آموزش و پرورش را مكلف به اطاعت و اصلاوِ 

املاي كتب درسي نمايد . كار با ت كر و ارسال نامه به آموزش و پرورش و 

خواهش و تمنا هم درست نميشود . بلكه نيازمند يك پيگيري جدي و بي 

 تعارف است ..هر روز ديرتر از ديروز است .

 

 با تجدید احترام                                       

 اُميد مجد                                                             

 ار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهراندانشي
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